موده جم ب وسو سج بد سس 
ا نی 


arabi; 


ا سی حم 
0 ب درب هدجي 3 وحن مهم ود وا سل 


تک 

2 
E‏ 
AE 1‏ 
۱ و 
95 لاود 
مسبت سس 
7 ی بت 3 
توي سس را 8 ل 

0 : | 


مقد مد 


قبل از شروع کتاب ادا شناخت عت تعریف حدیث» غرض؛ موضوع؛ اهميت و جایگا» حجيت و 


تدوین و مراحل آن و مطالبی دیگر ضروری به نظر می‌آید. 


قر يف علم حدیت 


زوقلا رآ ها ققه تعريف علم حديث جنين اسنہ E EET‏ 0 1 8 
«الحديث قرال ابي صلّي الل عليه و سم و أفعالة» 


طبق اين تعر رب آنحضرت ودر تحت افعال داخل هست بايراين نيازى برای اضافه سود 


۱ يك لفظ مستقل میج عن يت با و ۹ 3 


علم حديث داخل هستند يا خير تفصيلشس ند این عده از علماء به این کیفیت است 


® @ 


۱ احوال پر دو ۳ است تن 


9 o 


۹ احوالاشتپری: مد نان روزه و یر 


¥( احوال غير اختيارى: ماد له شريف آنحرت کل ( وصف خلقتی آنحضرت 38) _ 


١‏ نز اويا اول رید تحت حیث داغل ند احول غر ری دبع 


سر 2. 


نزد علماء حدیث «الحديث اقرال البي ب و احرال و انعا 


ا 


عه ايم مت 0 ° و و 
. سام یه اموه یه ابر اکرم 7 ىا ا سسس شا 5 یسیو و اتال نا ۳ 4 2 5 


نزد محدثين احرال اختيارى و غير اختيارى آنحضرت و در تحت حديث داخل هستند از ابن 


جهت هست که در تعريف علم ححديث لفظ «احواله؛ اضافه شده است. 


«منشا اختلاف» 


منشأ این اختلاف بر اختلافی فیک اسر ان اینست: 


چون منظور اصلى از حديث نزد علماء اصول همان استنباط احکام می‌باشند. لذا حدیث به آن 


چیزهایی اطلاق می‌شود كه از آنها اسکام استنباط می‌شوند. و حديث عبارت است از اقرال» افعال و 


۱ 5 لل 1 م ڪل 0 
احوال اختباری آنحضرت گنه احوال غير اختيارى پیامبر اکرم فلي و وظيفه محداین جمع ردن 


وى ییا ٠‏ تیه 


است قرقی نمی ند که اشوال ‏ 
باشند با احرال اختيارى و يا غير اشتیاری لذا نزد محد لین چنین تعریفی از سیف بشود که تمام این 


موارد در تحت حدیث بياينك. 


چا لين عم را علم دی میناد 


دز ياسخ به این سوال علماء |( ابن باورئد كه حدیت) وجره ۳[ 
ر باسح به اين سر ا يت) وجره مختلفى را أرائه نموده 


۱- حدیث به معتای حادث و جدید که ضد قدیم است كلام الله چون صفت خداوند متعال است و 


ذات باری تعالی هم چون صفاتش قدیم می‌باشد اما رسول اکرم ول حادث است بنابراین کلام او 


د ت 
ا نن موسا رتبار و ي 
LEE E‏ ودره رن م یوم سس و ود ل نس 3 
"n‏ فس راع حت معو 
E‏ ۱ | 


۰ نيز حادث است و حدیت که کلام ببامير یرم 25 است در برابسر قرآن قدي حادث و جدید به 


“ونی سم سے میت موص انم نس لے - ج ٠‏ یه فسا بج دم مات مت نی ها مم ب ماه زاس یی هه سای یی دج درک سے ت م ی ی کے تسا سای و لا ای سے کے ود مد ات تست بت ل اك 


ibe O م‎ 


۲- عده‌ای از این علماء بر این باورند که ححديث به معناى قول و گفتار است و احاديث رسول الله 


9 جون اقرل و گفتارهای پیامبر اكرم 35 می‌باشند حديث ناميده شده‌اند اگر جه حدیث تنها اقوال 


رسول الله و نيستند بلكه افعال و تقريرات او نیز جزء حديث هستند اما تغليباً اینها را حديث مى- © 


تامند, 


۴- شيخ الاسلام علامه شتير احمل ای ذا در مقدمة فتح اللهم شرح صحیح مسلم توجیه 


8 


eT‏ خیلی جالبى ارائه ‏ او می‌فرمایا ماید: که E‏ آیه رات عا ریسکا 


۱ فَحدث )ماد مأخوذ 5 آست د ڌر سورة n‏ د متعال نامام را که به پیامیرش هئایت فرموده 


است ذکر م ىكند و برای ادا سياس و تشکر هر سه انعام یک حکمی را بیان فرسوده است چنانچه 
مى فرمايد: 
4 رلم یجدک ت تیا ازی) برای شکر اب اين نعمت دستور می‌دهد 35 الم فلا ق # 


۱ ودر دم ماد 


e 3 e‏ عا اتی برای دی شکر ی نمت مور مد سين 


ا 2 5 ۱ ره 
ERENT RRETH EERE rR OTE T n 3 ۱‏ مد ع اي تمه سرج ورس اسع 031 جاب یی 58 ب 


اض ر جام عم ا 22 
۳( 1۶ وجد ک مالا هذى )3 و برای اداى 


> رف 8 
فحدت از رہ E‏ معار و" شنا 
یعنی چون تو از علوم و دف نا آشا بودى و ما به تو این علوم و معارف اعنا 
ت را عابت 


فرموديم پس شکر اين نعمت اين است د م 
انم وس شکر ان تست ان است که اوري مزعو یرای دیگران ین نی و ی رم 


برای مردم بیان می کنی حدیث ناميده مى شود. 


« موضوع علم حديث » 


««ذات البي 4 من ححيث الرّسالة» 


4 


عر کر هلیم نه ف 2 3 
در RoE‏ ی 


«الاهعداء مده الب لك نى أنسان د 
1 رام 8 يعنى اسان شاه و اش را ليق نت یار رمق را دی 


رضاى الهى و سعادت ابدى را حاصل نمايد. 


کارا سوه رع 


اما غرض عام حديث و تمام علوم دينى 


«الفرز بسعادة الدارین» است. 


شكر این نعمت دستور می‌دهد جو اما طمة ری 


ھچ سس سمط as‏ ی eR‏ 


شرافت و عتلمت علم حديث 


7 علم دی مرآ عريم از علوم درف نز و انضل ۱ 


0 حدیت بر حلم تير انحلا وجود دار ما شرفت یک چیز تا آن رقت موم م ىود كله به 


موضوع: آن نگریسته شود و موضوع علم حديث ٠‏ چون ذات رسول اكرم 


يموي تسا 


عنوات بز و كتر: «حجیت حد یت » 


۱ عنو ان کو‌چکتر؛ «تاريخ اتکار حدیت» ۱ 


رد ساق قطي دلا جا اي 


يس از قرآن در درجة دوم قرار دارد و این هر دو به ترئیب مج و دلایل شریعت اسلامی می‌باشند ( 


يعنى همچنانکه مسائل دين از قرآن کریم ثابت و مقدر می‌شود به همان ترتيب از حدیث پیامیر اكرم ر 


5 از حیث رسالت است و ۱ 


سین ایک یز 


ا 


ی 


2 مسائل و اسحکام دين ثابت مي شود تقرياً در اواخر فرن اول هجری تمام مسلمانان حدیث تان 


۳2 


كرم فل را مانند قرآن کریم حجت شرعی به حساب می‌آوردند حافظ بن ستزم ثلث می‌فرماید: در ر 


7 
س ن 


1 


رن اول هجرى قمرى تمام فرقههاى اسلام اعم از اهل سنت و جماعت» خوارج؛ شيعه و قدريها . 


اد 


حدیئی را که از راویان معتمد و ثقه روایت می‌شد به اتفاق آراء 


ٍ 


آن را حجت می‌پنداشتند تا اینکه 1 


ا 


معتزله بوجود آمده و این فرقه بر انكار حجيت خبر واحد مشروع كردند. 


سوال 


برخى اشتباهات علمى بود كه بر اثر عقل پرستی از آنها صادر می‌شد معتزله هر حدیثی را که خلاف 


ماس اتكار معتزله» 
عقل می‌دیدند انکار می کردند اگر جه به درجۀ خبر واحد مىرسيد و اگر در قرآن خبر و حديث 
ار قار مطل مزاع ای ر انا ارول ی کی ا ا 
ف تويك يا غ1 TT‏ 
جماعت با شدت هرچه تمام اين گروه را ترديد نموده و راه و روش ايشان را غلط تصوّر مى كردند 
زيرا هيج حرف و مطابى از دين مخالف با عقل سليم نيست “كرجه وجه دليل بعضى از مسائل را عقل 


نارساى آنها دركك نمی كردند ولى اين دليل بر انكار نمی‌شود و برای ترديد انكار حديث معتزله امه . 


و ۰ 5 ۰ 0 ۰ 9 yi‏ 2 
کت و علماء این اس قيام نموده و کتابهای مستتملي را تأليفك می‌نمودند حت ابا مد 5 یب جر سحو 


سط ج ا“ سسكا 
6 یب ل 


سيم کر تحص تا + 
۱ رت 


و زا ليست | 
موضوع و بحث مستقلى برای علم اصول حديث و فقه درآمد علماء متأخرين نیز به سهم خود در 
7 حجيت حديث و ترديد منكرين آن مقالههايى را تهیه نموده و جرابهاى مدللی برای شبهات ‏ 
عقلی و نقلی منکرین ارائه نمودند و بعد از زمان معتزله رت به دور و زمان ما رسيد. 

در اين زمان نيز بسیاری از مردم که خود را روشن فکر جلره می‌دهند به انکار حدیث پرداخته‌اند و 
از منکرین حدیت می‌توان نام ؛ غلام احمد پرویز و دکتر جیلانی» و در ايران شخصی به نام «صادق 
تقوی» که خرد را از اهل قرآن مشهور کرده‌اند نام برد. 


خلاصه بحث این شد در نهایت منکرین حدیث به دو دسته تقسیم می‌شدند: 


| 


۱ ا ۱ ص 
ی ر مف سس ® 
١‏ - گروهی كلا منکر حدیث هستند: نی حديت را بطور کلی ححجت و دیل شرعى شی پندارند و 
3 َه ا كاف مداد“ 

1- گروهی دیگر اگرچه به صراحت منكر حديث نیستند اما معتقدند که احاديث پار اکرم و9" 
محفوظ یستند 
این دو گروه احادیثی را که فعلاً در اختیار ما قرار دارند را قبول ندارند. 

دلیل متکرین حدیث: 

آنها رای اثبات مدعاى خود دلائلى مطرح می كنند 

١ 0‏ ديل اول ایک زمان ار کم صحابه چون حديث نودت شه شده به وجوه مختفى يا ما 5 


دود اینگه صحابه نوشن بلد نبودند و اگر تعدادى كه يلد بودن کت قرآن كريم مشغول بود 


ا نوی 


و :سم هس سوت ہے مضه 


ا- مزید بر ابتكه م بر اینکه صحابه نوشتن ن ابد بودن خود يار اکرم لا كتابت حدیث مث فرصوده بو 


سا نے ت یس 
ا رن ۰ 


۱ چانجه در صحیع سل از حضرت أبوسعيد خدری دوايت شدء «قال: قال رط ل 


0 
0 تكبو علي غرالقرآن و قن کب عتي غوالقرآن مه پس چون در زمان پر اكرع د تا 


ممعي حم نے مھ ب د سے کو 


حديث فقط از را یه سینه تقال م شد ونوشتاری وجود نداشت a‏ 


۱ اا 


n‏ متیر 


7 5 
9 


ا 
2 2 
تلا 
2 
0 
9 
زر 


ری جر 
REE‏ 
E e‏ 
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بل هداغ ب ماخ دلال رین ب جند ون يات رن يم مرت دس وب 


اشاره می‌شود: ۱ ۱ 

E -١‏ الرسول فخدرة ر ما لهاک عَنْهُ ائه هرا 
اكرجه آیۀ کریمه اصل نزولش در مورد غنيمت است اما به اغاق مفسرين اعتباربه خموم الفاظط ارت 
نه 565 مورد اين آيه عام می‌باشد هر آنچه که پیامپر يد آورده در بر می كيرد. 


"- و فلکم ون الله ای توص (سرره آل عمران آيه )۳٩‏ 


35 در این آیه ۰ میفرماید ۳ شما خواستار برفراری اتباط  و محبت با الله مستیل ازيا سام مير اک برم‎ eT 


ردكا نمی و ال د پروی از ببامبر اكرم 45 جز ال ريه و 


اين اتباع از فول و فعل یام ا حديث مى نامئد. 


4) ۳-جاویمُرا الله و لیوا الرْسُولَ و أولي لمر مِنْكُمْ‎ ٠ ٠ 


در این آیه می‌قرماید هم چنانکه اطاعت الله ج لازم است اطاعت پیامر اكرم و هم لازم اس 


«حافظ ابن حجر عسقلانى» در ذيل اين آيه مىنويسد كه اين آيه أَطِيعُسوا تكرار شده و از تكرار 
کلمه طبرا بطرف اين نکته اشاره است که اطاعت رز له و رسول الله و هر یک حکمی 
مستقل است پس اطاعت الله ل همان اطاعت قرآن كريم و اطاعت از رسول يي به بيروىار 


حدیت متحقل می‌شود. 


0 0 
۱ درد n od‏ 
است پس قرآن کریم مبين است و بیان پیامیر اکرم و مین اوست و تین پیامبر و جز از قول و 
فعل وی ممکن نیست و این را حدیث می‌نامند.-. ۱ 


: مک ane 1 es‏ بس يي E‏ لخي تام طم تلن جلي حار 00 1 ی u‏ شان 1 ا 0 ات ۳ 1 2 ا م دس تال بت 3 قلعا اشتياه شاه 5 مر بالق رف سور 0 


1 


هد جواب به دلائل متكرين حديث: 00 ۱ ۱ @ 


در پاسخ به این استدلال منكرين كه صحابه کرام نو نوشتن بلایرنپودند. عرض می‌شود این دعوى به 


۱ اعتبار .واقعيت ا ل انال معلو م می‌شود و همچنین اين مطلب که صحایه کر ام حك دش تین 


U &‏ 
اا سے ا چ E 3 BE‏ د ا - با چ ۳۳2 


کیم كه دزم ار مدار حدیث فقط بر حفظ بود E‏ 


۱ 3 
.ودک احاديث پم بدون هيج كم و كاستى به حری که پمیر فرموده است نگهداری. 3 
ده و هیچ نوع خياتى در آن صورت تكره ات و به دتال این كمان رفن كه احاديث تین قدر 9 
5 


30 مدت طلولائى چگونه در ذهن ماندگار شدهائد خيلى خنده آور است و این طرز فک در واقع از 8 
يكائكان نشأت گرفهاست اصحابى كه در مورد آنها جنين گنه شده: 


4 و ت 5 2 - ع 1 ا 0 


حضرت کل راضايع كنند و از طرفى ديكر الله چ برای حفاظت دين پیامبر و وعده داده است. 


پس چگونه ممكن است که صحابه اينهمه احاديث را که نمام دين بر آن متکی است» حفظظ نکنند. 


CS‏ الي د 


ا ا ااا ا 


و از بسیاری روايات بوضوح معلوم مىشود كه در دوران زرين خود بامبر و حديث کتاست شده 
است که در اين مقدمه. گنجایش همه آنها نيست و به كتب بز ر گتر مراجعه شود. 


در مورد این حدیث علماء چندین جراب داده‌اند که از يين آنها چند جراب راجح تر معلوم می‌شود: 

-١‏ عده‌ای از محدئین مانند علامه نوی حافظ بن حجر عسقلانی تكثلثة و سيوطى له قانلند. 

که اين حدیث نهی موئوف است و احادیثی که در آنها اجازه کتابت حدیث وارد شده مرفوم می- 

وایات مرفوم راجح ثر از ديت موقوفةا ٠‏ 

۲- اين نهی موقت و عارضی بوده است چون آن زمان زمان ابتدا نزول قرآن بود و اعجاز قرآن 

كريم به طور احسن در قلوب مردم جای نگرفته بود. آن حضرت ول از کتابت حديث نهی فرسود . 
تا حدیث با قرآن کریم مخلوط نشود. اما بعدأ که این عارض مرتفع شد این نهی نيز منسوخ گردید و 


بر داشته شك. 


۳-مراد از نهى کتابت حديث مع القرآن 35 الصحيفة الواحدة است نه مطلقاً. 


«ندوین حديث و مراحل آن:» ۱ 

از ابتداى اسلام بيامبر اکرم فك نابر مصلحتهایی از نوشتن حدیث منع می‌فرمودند که تفصیلش در 
بحث قبلی گذشت اما بعداً رسول اکرم كك از کر در خاک و و اجازه نوشتن حدیث را 
صادر فرمودند از آن هنكام به بعد بسیاری از صحابه کرام طوات در زمان خود آن حضرت و جهت 


.ياد داشت احادیث زيادى را به صور ت متفر قه نوشته و جمع آوری فى کردند ابا با این وجرد این در 


۱ زمان پیامبر اکرم وَل و صحابه کرام ّنا مدار حدیث رسماً بر حفظ بوده و این روال به همین 


صررت ادامه داشت تا اينكه قرن اول تقريباً به پایان خحردش نزدیکك شده بود که اسلام از محدودة 


جزيره عرب ترش باه وه سالگٹ عجم تا دور و درا رقت و هجم قبلا خواندن نوش e.‏ 


عادى پودند لاه پر اد ن عریها دارای حافظهلى فوق العاده ودند ما مشكل اینجا بود که صحابه 9 


كرام ټېب که به منزله نسخه زندهاى برای حديث بودند رفته رفته از دنيا رخصت شدند و اکشر 


# تابعين نيز كه از صحابه کرام طوف حديث فراگرفته بودند؛ به همین صورت نیز دنيا را ترک کردند 
جز از عاد کبی از امین که دراقصی و گوشه ماه و مراكز نشر دين يرأكنده بودند از جانبى 001 


۳ دیگر اهل بدعت و واهل موه رو به به گسترش و تازه فرقههاى باطل مانشد روافض» خرارج» ll‏ 3 


- قذریه جيرية رغیره سركثيده رن در این برهه حساس وبحرانی در دل بزرگان این این 9 


اوم رد 


قبرستانها مدفون خواهد شد آنگاه جهان بارى ديكر به سوى گمراهی كشيده می‌شود چنانچه در 
سال 44 هق خلیفه راشد امری عمر بن عبدالعزیز تل که بر تخت خلافت حکمفرما بود این 
تهدید را احساس نموده و جدی گرفت بلافاصله وی برای علماء ممالكك اسلامی رسماً فرمان صادر 


نموده و دستور داد هر چه سریعتر اسادیت نبوی را به صورت کتاب جمم آوری كنيد 


. در فتح الباري و عمدة القاري از رای بوتمنم اصفهان نقل شده: 


ق 4 اللي الآفاق: انظروا ایشا الني و فاجقعوه» 
ا تأليقاً آمده 


کیب عمر بن عبد العزيز تن الي اي يكر بن e‏ لطر كان من الحليث الق اک 


ش 70 


۲ فاي خشیت دروس العلم و ذهاب العلماء» 


طبق فرمایش حافظ بن عبدالبر ائات اولين شخ شخصی که حدیث نوشته و به داراطلافةً فرستاد محمد 


1 ۱ 
بن شهاب زهری اث بود. ابوبکر بن حزم تعزلثه تا آن موقم کتابهایش را کامل نکرده بود که عمر بن 


عبدالعزیز تناه به لقاء حق پیوست, 


بنابر اتفاق اکثر محدئین شرف اولویت تدوین حديث برای علامه شهاب زهری ناه حاصل شد و 
پس از این در اکثر ممالکک اسلامی علماء با ذوق و شوق بكار تدوين حدیث پرداختند. 
ی مالکد کزان من در مدینه ین جريج تب در مکی اوزاعی يمان در شام بان شوری نان در 


۳ رالا 


کوفه حمّاد بن سلمه ناث در بصره ابن مبا رک انه در خراسان و غيره به تصنیف و تألیف حديث 


۱۳۲ 4 


: 3 تا تا 


ZZ 


و ری وی وت نی كردي در ةن رت فا چم ارت هاا 7 


از این تفصیل چنین معلوم می‌شود که حديث در زمان خود يبامبر وليه کتابت و تدوین شده است ام 


کار تدوین حدیث رسماً در زمان عمر بن عبدالعزیز کاله شروع شد نه اينكه فاصله‌ای كه در ميانيم, 


عمر بن عبدالعزيزكنلثة و امبرو بوده حدیث كاملاً مسقرط عنه بوده و کار تدوین آن فقط ور ۴ 
زمان عمر بن عبدالعزیز تعتلثة صورت گرفته چنانچه بعضی از فرقه‌ها اين نظريه را مطرح کرده‌اند 9© 


ولی اين نظریه منصفانه نیست و غير قابل قبول و غير معتبر می‌باشد. 


00 © © 


أ د يمه قرن دوم عدمای از لما ند شده و احاديث اه صودت تجریدهای فته تر نه دادند. 


سرپرست این گر وه از غلماء امام ابوحتية نف نله بود که برای اولين بار جات الأآثار رانوشت وبعد و 
از امام اعظم کنا مزطای امام مالک ناث و پس از آن جامع سفیان ثوری تنل نگاشته شدير 


موحله سوم تدوین > جشیب.. . 


م 
0 
a‏ 
5 


اه قرن سوم شروع شد و باب تدوين حديث ييشتر يشتر ترقى يافت عده‌ای از علماء احاديث مر 


رااز آثار صحابه كرام ميا و فتواى تابعين جدا کرده و احاديث مرفوع را كاملا جمع كردند و در 


این مرحله بود كه تأليف سلسلة مسانيد (يكك وع از تعريف حديث) شروع شد و قبل از همه عبيدالله 


بن موسى عبسی تن اولين کسی بود مسند را تأليف نمود بعد از این بقيه علماء لص حي بن 


عذيز لقا ا ا ا و غيره مسند تأليف نمودند. 


مرحله جهارم تدوين حديث 
شت این سه مرحله دور صحاح سته شروع شد کتابه ایی که قبل از صحاح مه تاليف 


شد مه آنا قط جح اعابت ابر اك بد وبه طرف شاد و رجي وبا غاب 


ترجه نمی‌شد. 


حدودی از فرن سوم به همین حالت گذشت بعد از این یک طبقه از علماء بلند شده از بین احادیشی 


كه قبلاً په سه مرحله جمع آورى شده بود شروع به كنجكاوى نموده و صحيح را از غير صحيح جدا 


بخاری نله بود که کتاب معروفش صحیح بخارى را تأليف نمود بعد از او كه شاگرد رشيدش امام 


مسلم بن حجاج نیشابوری یناث اه صحیح خودش را به ميدان آورد و سپس بقیه انسه» اصحاب سنن 


اند امام ترمذى؛ نسائى و ابوداوود کتاب نوشتند و این مرحله بهترين و نهایی‌ترین مراحل تدوین 


| 


مھ 


E مس ل م ل‎ E مر‎ N 
ا ر یتددی: یی ا 2 ا‎ me سای ا چ‎ 
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شرح حال مصنف کناب ا 


کی کہ پیش رو داريد یکی اجاح ترين کب حدیث می‌باشد این کتاب تیجة هست و تلاش 


ترسيل: 
دقن ذالى العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم» 


بر بت ار خی رو برااي لوادت 5۷ افراد 


بعدى جيزى باقى مان بلکه از این به بعد علماء هر کتایی را كه تأليف نمودند در واقع از همین 


وف بزدكك یبد رتیت کاب مشک الصا دو كتاب می‌باشد: 
مستمر بز و 2 ف 


0 0( لمسايح: كه تصنيف امام بغرى کنات ف مىباشد 


۱ 1 شهاک کی کساج قآ بجر وس ر کرای 


۱ 0 مشكرة الصابيح: ان مهد که وی زب ایح لوقه 


® 
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«مختصرى از شرح حال صاحب كتاب مصاییح» 
تامش حسین» لفبش حي السئة؛ كنيداش ابو محمد و نام پدر بزرگوارش مسعود می‌باشد. 


ساسله نسبش به اين صورت است حي السستاه ركن الدين ابو محسد حسين بن مسعرد الفراء 


البخری يانه شتا ۳ در اصل صفت پدر تویسنده مي‌باشاد و از الشروء مأخرذ ات ان 


الفراء به معنای پوستین دوز يا پوستین فروش است. چون پدرش پوستین می‌فروشت يا مى دواعت به 


فراء معروف شد و به لقب حي السنة از آنجا ملقب شد که علامه بفوی نا کتابی به نام شرح السنة 
لیف نمود و چون از تأليف کنابش فارغ شد بيامبر وله را در شراب دید فرمود؛ 


«احیاک ال كما یک سني» 


yT‏ ا د حوب عله نوك ب قب عي السلا و 


البغوی به طرف روستاى بغ يا بغشور در ميان شهر هرات و مرو واقع است منسوب مي‌باشد. 


r 


تاريخ ولادت و وفات علامه بغوی یاه 


علامه بغوی هتاه در سال ۴۳۶ متولد و طبق قول راجح در شوال ۵۱۶ هق این خررشيد عالم قاب 


برای هميشه غروب نموده و در كنار مرقد مطهر استاد بز رگرارش قاضى حسین ام در شهر طالقان 


دفن شدئدء البته قولی دیگر نيز در مورد تاريخ وفات تش آمده در سال ۶۰ هق وفات نموده است. 


تألیفات علامه بغوی ناه 


این شخه ت بز رگ علمی بس از خود تألیفات و آثار فراوانی را به جای گذاشت که تقریبا به 


حدود ۱۰ تألیف می‌رسد که مشهورترین آنها ۱- المصابیح ۲- معالم التنزيل ۳- شرح الستة 
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hte 58 1‏ 2 ۰ ۱ = اد ۲ 
ایشان اهر علامه بقوی فقه شافعی تعتآثة پیروی نمودند یعنی شافعى مذهب برد. 


«شرح حال صاحب مشکات » 


ناش محیك كنيداش ابوعبد الله و لقبش ولى الدين موباشد. 


01 07 نسبگ لت الدين ابو دا محمد بن عبداله الخطيب العمرى ریز قول مشهور نام 


| 


بدرش را دك نوشت و چون عه يب در هر یب يواد خطهبرداخت و ادراب یی 


يلام يكند نبا ری است. 


ايخ نت علا تبریزی كنكنة: علامه خطيب تبريزى ال سس ل ارط تن ۱ 
۱ مشكرة لصا ر دپ مگ دی الكل ف اسارج ا تیف سود وا 


۱ 8 ۱ 
این رسال تقرياً در سال ۰ هرق فارغ شد و و غالبا همین تاریخ یعنی ‏ ۴ھ ق تاريخ ا يشان 7 


ْ 0 ت و دقيقاً تاريخ وف قن علوم تي نشت فقط ین مقدار معَلوم مهو شود علامه خطيب كبرزمزى -: 


50 اع نب وال بال ف اء الرجال» نام . 
٠‏ پدزش عبدائ ست ا آله ضانحب مد در رسای خودش بدا «الاكمال في e EE‏ 


@ ل لا wu‏ 


ww ا‎ 


نله در آخر رساله‌اش 
وفاتش معلوم می‌شود ولى تاربخ ولادتش معلوم نیست.. 


كك 


$ 


۳1 احادیث المصاييح و مشكات» سسے صر ١‏ ا 3 تل 


تعداد کل روایات مصاییح ۴۳ حديث می‌باشد و صاحب هشکوة علامه خطیب کنات چیزی در 
حدود ۱۵۱۱ حدیث بر کتاب مصاییح اضافه نموده پس كل روایات مشكوة الصابیح ۵۹۴۵ حدیث 


است که صاحب کتاب مشکرة آن را در طی 4 عنوان کساب. ۳۲۷ باب و ۱۰۳۸ فصل آورده 


خصوصیات مصابيح 
)١‏ کتاب مصابیح علامه بغرى نئه می‌باشد یکی از جامع ترين کتابهاست که احادیث بسیار مهمی 
را به ترتيب ابراب فقهى و اسلوبى جذاب جمع نموده 5 

علامه بغرى ی در کتابش دو نوع عنوان بسته است: -١‏ کتاب ۲- باب 

و عنوانى به نام فصل ذكر نمی كند البته برای تشخيص احاديث ابتدا روليات بخاری و مسلم را می- 
آورد که از آنها به صحاح تعبير می کند و بعد از آن روايا 


ت سنن و غيره را ذ كر می كند و به حسان 


تاريخ فراغتش را ۰ رجب سال ۰ هاق ذكر م ىكند از اينجا تاريخ 0 
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سس ا كشك قمعم مرن مج مس عجوم و مار موسر تج م دس مب رت 
هو 9 


؟) یکی دیگر از خصوصیات مصاییح اين است که فقط بر ائمه حدیت اعتماد م ی کند و اساتید 


روایت را اصلاً ذکر نمی‌کند و بعد تخریج آنها حواله هم نمی‌دهد. 


علما که بر صاحب مصابیح انتقاد 


صحابه کرام طت و تابعين را ذكر نمی نمی کند از اين جهت عده‌ای از 


نموده‌اند که چرا اساتید و حواله‌ی كتاب را ذكر نمی کند پس صاحب مشكوقيه خاطر تلافى اين 


کمودها احساس : نیاز نموده‌اند و بنابر دور استادش علامه طیبی تناف تالف کتاب مشكرة 


الصاییح میدز بس روش علاه خیب ریز لد كابش انست که هر حاديث را سری 


3 لوى آن شوب كوه لست يس رن راک میک و در و اب سه قصل صخرا ید 


و :احادیٹ صحيحين را ذکر مى كند که از نها په مفق متفق عليه تعبير هی كند. 


درفصل دوم: روايات بقيه كتب حديثى را يان و 


0 در فصل سوم ای را که اباب مسبت دار عام ب 


۳ مىآورد و این نوع احاديث را از کناب مخصوصی نمىآورد. 


یکی گرا ات مل علامه خطيب تنل 8 این است که تناه ذکر احاديث مرفرع کشا نمی کند. 2 


ی 


بغو تصرفاتى ديكر 


مقدمه کتاب ذکر نموده است. ۱ ا 


وجه تسمیه كتاب مشكات المصاييح 


د وج سمه ان كتاب ييان كردءاند که مشکوةبهمنای طاقجه والمصابيح به معناى چراغ که نام 


کاب علامه بغوى تاه است پس حمجنان که تور جراغ بدون طاقچه کم می‌شود و اگر در لاج 


نهاده شود بر نورش مىافزايد به همین صورت كتاب مصابيح که در آن ذكر سند و حواله برد 


دی و نورش كم برد صاحب مشكوة سند و تخريج المصابيح را نوشته گویا بر روشنى اسعفاددى 


آن اضافه شد يس مشكوة بمنزله اجه برای كتاب المصابيح قرار گرفت و به این جهت ملو 


عطي تبريزى اه كتابش را مشكوة الصابیح ناميد. 


دجه دیگری نيز ین شده است و آن ایت كه از چراغ ظلمت ظاهری يعنى تاريكى دور درد و 


از حذیث ظلمت باطتی دور EE‏ اما چون این احاديث منتشر و بدون ذكر سند در كتاب 


المصابيح آمده است نور آنها مقداری کم بود پس صاحب مشكوة در کتاب علامه بغوی له سند و 


وا روات دا ذکر نمود و آنها راجيع کرد پس مشكوة ماد طاقجداى برای المصأبيح قرار 


گرفت. 


شروع مشکات 


مشكرة الصابیح مقبوليت فراوانی كسب نمود و از زمان تأليفش تاکنون در جهان اسلام به شيوه- 


هی مخقانی موزه ستفاده قرار می گید و علمای امت به خدمت این کاب رن وان از 


جمله خدمت این کتاب پرداشتن به شرح و حاشیه نگاری ا اورا ارت اريف 5 


خی جر er‏ اشاره می كنيم: . 


)١‏ الکاشف عن حقائق السئن 


تأليف شدہ است. 


او ل ا لي e‏ 


۱ نوشته شته شده است. 


۱ َك شرح به زبان عربى ی توسط يکي از عالم هندوستان شيخ عبدالحق محدث دهلری نله نوشته 


شده است. ۱ 


ئ( اشعة العات. . 


0 کاندهلوی ید به اشاره استاد بن حجر هند علامه محمد انور شاه E‏ 


كشميرى کیلد 


4 زان عربى نوشته و در هشت جلد به جاب رسيده است/, 


وه اب - قن قمر ين الْخَطَاب تن قال: قال وسول اله ک: «ائما العا" بالیّات. ا 
لامری ما ری ۰ فمن تن هجرثه إلى الله ۳ فهجرثه إلى الله ورسوله. ومن كالت 
که إلي له يُصيبهاء أو امرأة تخب فهْجرله إلى ما هاجر إليه» اين حديث مشهرر 
و راوى حديث نيت: راوى اين چ حضرت عمر بن الخطاب طب خليقه تلد کنیه - 
اش ا و لقبش فاروق است. احادیثی مرفرعی که از حضرت عمر بن الخطاب هه روايت 
۱ حد يلم منوب ديسو راد ل مال ررر ل دض 


شده ۷ حاديث است که ۸۱ حنديث در صحيحين ۹ در صحيح يشارى و ۱ رواست ‏ 


صسیح سم قيه در یگ کب نیت وازد شمان 
کی دزی داور - این سای ٭ مرن ساني 


وین 0 


لامها انی واقعه شأن ورود این حديث را در کناب خود به این صورت تخریج نسوده شخصی 
E‏ حن 


اور ززا خی کرد زد در ا این درط ug‏ 


آنحضرت و در این مورد اين حدیث را فرمودند. 


1 0 ۳ 
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زه فراوانی برهو ردار است. ٠‏ أمام شافعى ند 3 امام 
احمد حنبل تتتلث و غيره این سحديث را ثل ن( کی سوم) علم گفتهاند به این صورت اعمالى که انان 


انجام می‌دشد سه دسته هستده. 


3( اعمالی که با دل تعلق دارند مانند تواضیح محبت الهی و غيره. 
4 ای كه با زین مرتبط هستند مانند تلاوت قرآنه ذكر در 


۱ ۳( ی سوم لعمالى هستند که بوسيله اعضام و جوارح بدن 


انكام داده می‌شوند این حدیث در موود 


اصلاح اعمالی وارد شده که با دل تعلق دارند. 


۰ 2 
#شی ديار از علمام» حديث نيت را نصف علم گنی اند 


0 اعمالی که با بدن تعلق دارند. 


بعضصی دیگر از علماء حديث نیت را ربع (يكك جهارم) علم گفته‌اند. 


در رمینه اهمیت اين حدیت پایه و اساس خير و خربی قرار داده است. انام امور أور 


3 الخر عندنا کلمات سس 


ج ی ۱ ق 1 م ا« ۳ 
دسا و دشیم نزر ما ر لین تسس البريه 
E‏ 1 2 
اتق الشيهات و ازهدود ل 0 


2 ١ ور و کت‎ ۰ 
ا‎ n AS RO EE 


5 3-2 
2 ند 1 8 ی عا او ی E‏ 5 ب 
شرح و توضیح خدیت نيت 


> مھ لص مي ند نام یف مت يس س الى سس سم ا ست و لے یی لمعم أ سا س سریپ اھ و اه ست مام ید وزیی ی س ا مھ ہنیس س سید ر س م متم ا مو م 


اين سحل یٹ داراى سة ۳ است: 


1( إنّما الأعمال بالات رز س ا اا 


دي حير انك 
۲ والْما لامرئ ما وى 
۳ فمن كانت هججرثةُ إلى ب ورسُوله فهجرثه إلى الله ورسُوله 


00 7 وش جنل اله كله امد رات و در مرگ لها رجه یز ترک هده وام 


اا و 
مرکا ۲ 
0 ار آن جيز اختلافى وجود دارند. 62 
U‏ ۱ ا اد فى ا لا كويد اا رازا شك شده است و بعضى دیگر از عمامیگویند إ۵ ۱ 


وما تافیه تشکیل شده است. و عده‌ای بر ين پاورند كه إن وما كانه دحب شاه و 


بش اها بيط لست نه مركب ونه درجمل بكار م رود صد در سد ی میب پس لسار 


٠‏ / یار رده آن رات کند و غير از آ کار تفی کند. 


رحرما ايان باه الأعمال: اعمال جمع عمل است. فرق ین عمل و فمل این الست که عمل بر کارهای اختارى الاق 
2 ی 3 ی گرد ما فل عام ست و كارهاى اختاری و غير ختارى اد ریگرد و در شریعت چوذ 


0-0 _ مدا تكليف انان اختارى است از این جهت كله و لفظ عمل به كار مورود نه قعل . 


من معمرر 


0 


r ١ 


ل نا 


3 ع ۳۰ 


لج یی ی ا 


5 ۱ > بحث متعلق فعل بات :الات جار و مجرور ظرف مستقر است حالا در مورد ظرف مستقر با ككدام _ 


تقس قد پاچ امك" کے یک و دوا نك امشو هه و م بسو اي سا ريه لذ پا ناسید ا بج>چچچب-چبآآبآسسسدهدسدء«پ«سسسس«سسسسسسسسسسسظظ 


فعل محذوف متعلق است علماء اختلاف دارند» نزد شافعيه بالات فعل تصح مقدر است شافعيه بر 


ا 


3 2 د ۳ 4 
است و سدیث وارد شده نما الأعمال بالنیات» (یعنی) اي تصیح بالات 


چنانچه نزد شما شافعيه هم بسیاری از اعمال وجود دارند كه نيت در آنها شرط نيست مانند رد کردن ‏ 0 ۱ 


وديعه و امانت» دور كردن شثی موذی از رأه» شستن لباسهاء شستن ظروف وغيره لذا نزد سنفیه در 


اینجا لفظ تثاب مقدر است يس تقدير بر عبارت اينطور است ما الأعمال بالات » اي نساب . 


E 


ع علامه انور شاه کشمیری در اينجا نظر بسیار سنجیده و دقيقى ed‏ گرما 
فعل تصح را مقدر قرار يدهيم حديث فقط به امور دنيا اختصاص بيدا م ىكند وأكر لفظ تشاب را 
مقدر قرار بدهیم در اين صورت حديث به امور آخرت تعلق م ی كيرد لذا مناسب در اینجا اين است 
كه ما لفظى را مقدر بگیریم كه عام بودن حديث را نگه دارد كه حديث هم شامل امور دنيا وهم 
ل ea E‏ 


انما الاعمال بالنيات؛ ای تعتير بالنيات 


(¥ 


0 


م 0 7 : E‏ | برای این و وجه ه جندين ثال و شاهد د 2 کب حديث ث وارد شده که از جمله د در ر حدیشی ذكر شده / 


توضیح قوم از جمله قوم حذریث: وتا مر ما نوی 


م مع يس متسر س عمل و لفيا سای مد سسوم رن سے متيام من سوم ل ا ا ا الا ال أ صما س جيم صنت یماد من یی د 


ما تعمل كنع اح كد راب و پاداش اعمال اسان جه مقدار به كيفيت نیت او وإبسته است _ 


دق ا وی و ا رات رو ضباق ی کد 


.تباط ميان دو جمله حديث 


درسي 
رشن دیث درتظريه در 


عين بلب ایند 


نظريه دوم: جمله دوم تاکید مله ول نيست بلکه خودش یک جم مستقل و تمیس امت 3 


دوم راجح تر است بس طبق این نظريه جمله دوم حدیث حاوى جه مطالب جدیدی است؟ 


1 


۱ علامه رای مورد جندين وجه را ذکر کردند که به چندة از آها شاره ی‌شود 


7 2 جه ال ری (عادى) و تجريى الست يعنى به عرف و عاد عام سردم میتی ياست وله 


دوم تریح ات که آن حشرت ودر ابن له یلد ده ری راییان می‌کند و 2 


با در حدیتی دیگر وارد شده لكل امه امین (عادی) و امین هذه الامه ابو عبیده 


لسعم سے سے 


بن جراح شرعى 


۳۹ ۰ تس ۳ 
ات خداین دو حدیت جع ال عرطي و دی و چم دوم قمدم در هرت 


¥( در جمله اول حد یت حال اعمال و در جمله دوم حال عاملین بیان شده ارت 


توضيح جمله سوم: فمن كات هچره إلى الله ورَسُولِه فهجرثه إلى الله ورشوله 


معناى هجرت و انواع آن: 

هجرت در لفت «تر کی الوطن والانتقال من مكان الي مکان» 
در اصطلاح شریمت هجرت دو نوع است: 

۹ هجرت ظاهری 


هجرت ظاهری بر دو قسم است : 


أ. الانتقال من دارالکفر الي دار الاسلام: مانند هجرت پیامیر اكرم وه از مکه به مدر 


نوره که حجرت قل از قح مكة فرض و واچ ولی پیر از 


آن منسوخ شد. 
ب. الانتقال من دار الفساد الي دار الامن: مانند همجرت صحابه از مکه به حبشه 


۲( هجرت باطتی: منظور از هجرت باطنی تر كك معاصى و گناه و روی آوردن به طاعت و بندگی 


اد سل استد هجرت ان متایز در حدیث کر دم است. «اهاب مر مس 
في الله عنه» 


ر , 
7 


رم زو 


نکته‌ها و گراعد حدیت: از اين حديث نکات و فوائد بی‌شمار ی استتباط می گردد از جمله: 


اه الا اا و موم ا وس ما ص ماو ود بخ خی منت ا ل ل میت ما 


۱ از حدیث معلرم می‌شود که ثواب و پاداش اعمال به نيت وابسته است. 


Ez 


۱ ۱ ی 
۲ اين نکته نيز از حدیث به دست می‌آید به هر انسان به اندازه و کیفیت نيت و اخلاقش به ثراپ 
تعلق می‌گیرد. ‏ ۱ 


م 8 


در آغاز و ابتدای كتاب بویژه کتب حديث لازم است که این حديث ذكر شود تانيت معلم و * 


e «كتاب‎ 


کتاب الامن را بر سیر ES‏ ه این اطر Oe‏ 
عبادات گرفه تا معاملات» معاشرات و اخلاق بر ایمان است و ایمان اولین و اشرف ترین واجبات 


2007 
در مکای لفتى یل 


ی 


لفظ ايمان به اعتبار لنت مصدر باب افعال و ماده مجرد آن امن است و معنای . 


: 9 5 

امن مامون بودن ودرامان بودت است. اج أرما رع سر" رم 00006 

رقتی امن به باب افعال برده شود معنای متعدی را می‌دهد يابراين ایمان به معنای مأمون کردن و در 
امن و امان دال كردن است. 


20000 


«الايمان هو تصديق النبي کل في جميع ها علم جيه به ضرورة» 


و ۳ 
این هرب ات و ی م ین 


بل یھی آورده است. 


. معناق كفر و انواع آن . 


كفر در لغت به معنى ستر و پوشیدن و در اصطلاح ضد ايمان است. 


a‏ 0ك 
1-7 


تعریف کفر 


e‏ عي مك يدبيو ی ا 


۱ «شر تكذيت البي 3 3 شيء من ضروريات الدين». 


یادآوری این نكته در اینجا ضروری می‌باشد که در ایمان شرط است که اصحاب ايسان تمام 


ضروریات دين را قبول کند و آنگاه مومن گفته می‌شود ولی برای کفر و اثبات کفر اين شرط لازم 


1 
۲ ۱ 


مي شو 3. 


7 0( كفر انکار: کفر انکار اینست که شخص در دل رسالت آن حضرت ا راياور ندارد همين پا 7 ۱ 


. زبان اقرار نمی کند. 


۱ ۲ كفر جحود: کفر جحود انست که در دل حق ر | درست مىفهمد و به حقانیت آن باور دارد .۳ 


ولى ب ین صداقت آن را قرار نم ی کند اند کف ود بیس 


2 کفر مناد کفر نا يشت که دين حق را در دل خود خوب م بنداود وبازبان یز افرار مى- 


ااا O‏ ل ل ۳ ۳ سس 


5 

5 ۱ 

9 كند ايت از لد دیگری يزارى نمىكند اطاعت و پیروی دا دين حق ق رار خود لازم تن ى گیره‎ ٠ 
9 


۵ كفر زندقه يا إلحاد: کر زندقیه يا السا 


به اعتبار احکام دنيا تمام مذاهب اتفاق نظر 


می‌شود و احکام دنيوى مسلمین بر وی اجرا می‌شود مانند دقن نمردن در قبستان 


د أينست که به ظاهر تمام ضروریات دين را باور سی کند 
1 يج وات دين ضرورت حق راانکار نمی کند اما در مورد امری از ضروریات دين توجیهی را 


ارائه می كند که آن را بر خلاف صحابه کرام ۰ و تابعين و اجماع امت است اين شخص را 
نت مه شخصى می‌گرید بشت و دوزي وا قبل دارم وی منظور از بت 


خوشی و سرور و منظور از دوزخ ناراحتی و پشیمانی است. 


شاه ولی الله محدث دهلوی تائ در کتاب مکی شرح مرس امام مالک تلا زنديق را چنین 
تعريف می کند: 


ط اغراف به ظاهراً و تن سر عنم ی من الدين ضرورة لاف مسا قش رة 


وین 


الصحابة و الابعرن و بجعت الامة عليه فهرا الرنییق» 


ا 0000 
لع (a‏ زر دور 


مذاهب در مورد ایمان 


ايمان دو جهت دارد: 


.١‏ جهت ایمان به اعتبار احکام دنیری 


7 جهت مقبوليت ايمان نزد الله ا در آخرت 


دارند كه انسان به محض اقرار به زبان ظاهراً مؤمن گفته 


- ب مسلمانان و غيره. 


مه مش ا م 


اما در مورد حقیقت ایمان که نزد الله جاو معتبر باشد اختلاف وجود دارد تقریبا در اين مورد ۷ 
مذهب وجرد دارد که ۲ مذاهب برای اهل حق و ۵ مذهب اهل اهواء هستند. 

۱ 

0 


تصديق قلبى ست. اقا لمان د حمل ب ارکان در حتيقت اسان داخل تسده برای ا 


سکم دنیوی اقرار بالسان و كمال ايمان عمل الاركان شرط است. ۱ 


و۳ 


ت ات 


۳ 


تا اینجا با امام ابو حنیفه نالم 


ب. اقرار بالسان 


ج. عمل بالار کان 


d 
وسو‎ 


پس اگر شخصی شخصى یکی از سد جيز را ترک نمايد از يمان خارج و به كفر داخل سود بلک 


دون اه 3 وه ردن روط سلق ليت 


منزله بين منزلتین قائلند. 


خوار- ج: این گروه نیز عقیده‌شان مثل معتزله است. لته اندکی تفاوت و آن این است وه 


ی ی وس ری بو 


داخل می‌شر د 


۶ ان گرد »بط بودن یمان قئل ست يعنى اسان قط نم تصديق قل لست (مرجشه 


زاف است) اقرار عسل نه در حقيقت اسان داخلشد و نه برای 


اجراى احکام و کمال ايمان شرط و ضروری هستند. 


کرامیه: معتقداند که یمان فقط اقرار بالسان است و تيازى به تصديق قلبى وحمل ت. 


اح اسب 
س ت 
سمت ہو یہی 
ا ج تسه ف جد ووج جو مت ر چم ج م 
0 مج ۳ 5 تم ی 
عه امس سرش مس 52 میتی 
e‏ 


پاسخ به يكك اعتراض مهم 


بعضی از مردم به امام اعظم ناث نسبت ارجاء ل هد ی ام 
جيست؟ و این موضوع از کجا سرچشمه گرفته است؟ چرا به امام اعظم كتالثة جنين افترائى را نسبث 
دادهائد؟ بای فت اس ل تفت جوابهای متعددى ارائه دادماند از چمله: 
(I‏ پعشی از اراد سود از تشايه که لا ار ین قول امام ام و مرجه وجوه داشت 
۱ به اطر دم نمودن و جريحه دار كردن آن اام زگ بهره بردارى نسوده و به او ين نا 9 
اند. 2 3 
ناروا را بسته‌اند و به واقعيت مطلب توجه نشموده 
٤‏ 9 ۲ مرج هلر مشهور کرد وان داب جين ری تن کون تب 2 ۱ 
مسئله ایمان با ما موافق و هم عقيده است. 7 / 
این دس ی جرد داه که شی مدع ب هقی دار سوه فاه اشع 7 ۱ 
شمان وا ين جهت امام یف ل را ازمر مره شمار کردماندہ a‏ 7 
۴( این احتمال نيز وجود داد هپت زرم سر اصول 4 و اعتقاد از مر چئه پبروی نموده اما 7 
1 1 1 ۰ دسا د رقم 6 ده 7 ۱ ۱ 
سور و ره َو خی کر 9 


ار 30 دچار ی وق ان که 5 ا حتفة ر رجه هتعد در ١‏ كد واقعيت ام جنين فی بت و : 


و 


۳ ارجاء يدعت 
منظرر از نسبت دادن ارجاء که به امام اعظم ماه نسبت داده شده ارجاء سنت است نه بدعت. Bih‏ 


در ارجاء سنت هیچ اشکالی ندارد معنی ارجاء سنت اين است که ایمان طبق حدیث وسنت 


فقط تصدیق و باور قلبی است و اعمال در تعریف ایمان داخل نیستند چنانچه در حديث جبرئیل 
الود آمده و در احاديث دیگر وارد شده که شض بدعمل و موصی را موفق تلقى نموده‌اند و 


قرآن كريم ۳۹ جایگاه ايمان را قلب انسان قرار داده است چتانجه در قرآن آمده: 


ور لما ذل ارعان في فلویکم )1 


SS‏ اعمال يست و اعمال - جدا از ايمان هه تند 


20001 ا دج موجه 


بحت در مورد آزدیاد و نقصان ایمان ابد شر ن رها ور لو م 


( ES 5 


ی معتر له و امام شافعی یلد می‌گویند ایمان ازدياد و نقصان را 0 
هي پل عر 3. 
كو دوم: قرل مشهرر امام ابوحئيفه كنآ و امام الحرمين عبدالملك جوئنى تنل و بسیاری از 


محقفین ديكر اين است كه «الايمان ایزیڈ و لابنفص» أكر با دقت نكاء شود این ذكنه روشن می- 1 
ما ن ایا ی دمم موز : 


Wr 


3-5 3-3 
9 
جت ھچ چو بس چ 
gr‏ سس ا ان ge‏ 
1 1 


E‏ أختلاف بین امه حقيقى نيست بلکه لفظی و اعتبارى است يعنى نزد آن عده از علماء 


دای میت ال ا الا ت 


دمم ی مت سر سد يمع عن دوو مود لوه صاصم ل سعد و میم کیت 


که اعمال جزه یمان هسنند و چرن اعمال کم و پیش می‌شوند پس نزد این گروه هم ابخان کم و 3 


ا هتم ات ی مت دص رو یی نم ما | 


بیش مى شود و نزد حضراتی که ایمان فقط نام تصدیق قلبی است ایمان زیادت و نقصان را نزد اين 


گروه نمیپذیرد. 


جر 
نوها 


دثيل كروه اول: این عده از آیات و حدیتی استدلال می کنند که در آنها زیادی ایمان وارد شله ` 


است. از جانب امام اعظم تن و موافقانش سه جواب برای استدلال گروه اول ارائه داده‌اند:. 


۱ نفس و ذات ليمان تقصان و زیادی را قبول نمی‌کند اما در آیاتی که لفظ ازدیاد ذ کر شده این 


مس کل هار نور ر امان ات زیرا هر ء 
يقر ۱ 


و یکت نور دارد و نوز عمل به اعتببار كم و ژیاد بودن ۱ 


۱ 1 ن ذا که در آبات و روات وار شد به ار مین است و ايسان از هت و اعبار 


3 ود ود ات دان هایس میور وعلى هذا القيائن: 


تيج ين شد اك تعدا ین زب شوق يذ هم اد موشود و أكر تعدا مؤن كم شره 


اه شید 


5 
کین 
EE‏ 
و 
E‏ 
a.‏ 
رس 
ا 

ا 
@ 
9 
ب 


0 
E 2 
گم‎ N 


ا - مر بن الخطاب ٠‏ سرضی له نت فا الط ند رسول الل تسیب ۱ 


عليه سم دات رم رد طُلْمَ غلیا رَجُل شَديدُ بَيَاضٍ الیاب. هديد سراد الشش لا 
ری عليه آثر اسب ولا یر ما احث نی ول اي صلی الله له زسسلی 
فار“ ا یرن 2 
سند رکب إلى رکبتیی ؛ ووضع کفیه عَلَى فيد وقال: يا مدا أخيرني عن الإسلامء 
الزكاةء وتصوم رَمضان ونج ات إن استطعت إل سل 
قال: فعجبتا له يسا ویصدق قال: فأخبرني فن الإعان. ال آن زین بالله 


ر و 0 ا تم الآ 


ت و 


۳۳ عن الساعةٍ. قال: ما الْمسژول علو ره بن السَائل. فال: pn‏ َس 


أمَاراتهًا. قال أن گید الما رئتهاء وان رى اْفَاة الْعْراةً لاله ر ع1 الشاء یط اولون في 


0 و 


البنيان. قال: 


ا 


ورسولة أغلم. قال: اه جبریل أثاكم لمکم دیتکی» رواه مسلم 


این حديث به حديث جبرئيل ای و حديث ايمان مشهور است. ‏ 


0 


۱ 


۱ 
U et‏ ی ۱ 2 ر 
0 شر رد کا مسالا 


او 


خر ؛ ور ات ره و رخرد. 0 ۵ وت 


۵ »10 اش ةد ۶ وم كي 0 2 ۳ ۱ 
الطلق» فلیدت ملياء ثم قال لي: يا عُمرً! أئدري من السَائْلٌ؟ قلت: الأ 


قال: الاسلام أن تشهد أن لا له إلا الله رأن مُحَمّدا رسول الله رقم الصلاة ورین د 


سوت و پیامبر اکرم ور خطاب به صحايه کرام 


سر ال پر مدای( 27 3 دير 


ال سارن را با و جیرئیل اكول ق و ك 


پس حضرت جبرئیل لي به حدمت آن حضرت فلك رسید و از یشان سوالنیپرسید. نز ۷" 


ول در پاسخ به جبرئيل این حديث را فرمودند. 

رکید کب إلى دکتیر ووضع کفیه غلی فخذ جدیژ 
ی ر 

ضمير اول ركبتيه: به سائل و ذ فنیر دوم به آن حضرت الراك استه بدي 2 


مورد مرجع شیر فد به دو احتمال وجود دارد ضمير يه سوی سآئل (جيرتيل اععلا) راجع 200 


این ضمير بطرف ب E:‏ عاب است اين توجية را 


دز , اصطلاح شرع اسلام ,عبارتست | 


توضیح فاخررني عن الرخسان: 
کلمه احسان و مشتقات آن در فرآن ذکر گردیده است که منظرر آن چیزی است که شامل ایسان» 
اسلام» اعمال؛ 


؛ اخلاق و حالات است (یعتی در قر آن) و منظور از احسان در 
و ام 2 


نی احسان و نيكوبى در عمل كه منظورش محکم كردن آن ات (عمل) بس اسان این مس 


“مل اخلاصس؛ حضور قلب م لل و نفى ما سوا است, 


اين حدیث معنی خاص 


فأخبرني غن أَمَاراتِي 
مارات : جع امارت است به معنی علامت و نشانی است. 


أذ يد الم ره 


در ۳ روایات بجای ربتها ربها وارد شده توجیح اين جمله حديث اين است حقوق و وتترمانی در :ا 


اولاد و فرزندان زياد می‌شود بطوریکه پسر با مادرش مانند سيد و آا که با 
)د اسر ( سم 
ر د می کی أو دا سب و شم مي كند و ماند بره و كنيز از و كار می گر 


0 دم 
2 م ۳ خیم ر yO‏ 


وآن ری الفاة الْعُرَاةٌ العالة رعاء لش 


با کنیزش چه رفتاری دارد 


۳ جع حافی است و معنای آن پا بهنهمی‌باشد. را جمع عاری است و نی آن بردته سب - 


۲ و برهنه کسی است که لباس بر تن نداشته ياشد. الشاء جمع شاة است و شالبه معني گوس فند 


می‌باشد. عالة جمع عائل است و عائل نی فقير و نادار نيازمند محتاج. العا کر E‏ 0 
a ۱‏ 1ل ۱ 
رون نی نان ا ا 


و 


25 


لد لت ا وی و e‏ ی ا pT TE‏ جد 


3 ل ان شل تدم نم مر د دس د ل ما 


با نی رود ويا لون به ماك انار و یاه خواهى مد .این جمله حدیث . 


ی ود افراد کمینه و بی‌مایه تسلط حاصل می کتند و غالب می‌شوند اشراف و 


9 ا لل 


صلاحت آن را ندارد و سياست و حکومت بدست افرادى مىافتد كه نمی‌تواند آن را بخربی انجام 


دهند و از عهده آن برآیند. ‏ 


مَل به معتأئ لحظهاى:يا زمانی علولانى. 


که وس و عن ابن عَمْرَ رضي ١‏ 4 غنهما قال قال رسوال الله لك «بنسي الاسشلام علسی 
خنس: شَهَادَةٍ أن لا را الله زان مُحَمُدَا عَبذة و سره ورام الصلاة وَإيَاء الجا 


والحج وص م رُمَضَانَ» 


معر فى ر او ى حد یت 
سه ی "ووو اه یاوه 


0 حضرت ٠‏ اهب بن عمر مر اه همراء پدر بزر گوارش در شهر مکه 4 به أسلام مد مشرف شده و ارق 


فزده‌ای که بن عمر 4 در آن شرکت نمود غزوه خندق (احزاب) که در مدینه منوره است بود 


2 0 3 


بن ان صر از اهل ور علم زهد و تقوا بود بلكه در سورد بن عمر 5ه معروف است و أبعم 1 


5 راد تد‎ 0 FN, 


۳ 2 9 ۳9 س ۱ ۱ 
الصحابة به سنْته؛ بود نافع كه (شاگرد بن عمر ط4 ) می‌گوید بن عمر کله یک هزار برده بلكه 


بیشتر از آن در راه خدا آزاد كرد. بن عمر له یک سال قبل از بعثت بيامبر ييهُ بدنيا آمد و در سال 


ا ع یی وی ی فيه جهان فانى را درود كفت ٠‏ . 
0 سے ايقل سا 
3-5 ۱ ر فصر رن قر شرت سلس دمن اس رس ) در الوق ل ا 


ا ف 


000 > هريره تصخيرهرة ب سای گرب است, علت شهرت إيوهرير به این کنیه اینست روزی حفسرت ۱ 0 


28 


1 0 حشرت كار ابه بوهريرة صدا زد از جرد كه نمی زگره ره معروف د‎ 7 a 
` @ ا ا كه‎ 
۳۹ اد ریت مره هک است. هر در سال مدر سن ۸سالگی در‎ 1 


ات - وغ ی رر رضي ال اه عن ال ال مرل ال «الإقا بغ ررد و 


لبق قولى دیگر دربن بن تخر مه بوده است ول دوم راجح ثر است. ۱ 


او نع َسبْعُونَ 


إماطة الأذى عن الطریق 


شبد فَافسَلهًا: 1 ١‏ لَه إلا الل ۳ إِمَاطّةٌ الأذى عن الطريق رَالياء شب مسن 
e‏ تا ای ۱ 
الإعان» مفق عليه. 7 :ن ر | 


معرقی راوی: رای اين حدیث حضرت ایور طناك در زمان جهاليت اسمش عبد الشمس يا عبد 


عمرو بوده در مورد نام ره اهدر زاك تلام دو قول رد داره طبق قولى عبداك كك و 5 


ابرهريره أ از یله دوس بود یکی از محدود صحاهایاست که تمدادراویات آن زياد است. 


ره در مر ول وار شد در ایک گرهای رآ رن 001 


0 0 
9 0 ره‎ ١ ۱ 


0 ا 
1 سا ا كر 8 م ا ۳۶ ل 
کک ر 1 


Ce fle 0 مس‎ 


و 


الاذی مصدر يه ممنى اسم فاعل يعلى موذی است. اام معني از ال تور تبرت کر ۹ 
ماطه لنیای "ما ار 5-065 
أست. 
0 ا 
وَالحيّاء ُعة بن الرعان 
حا دو دسته است؛ 
۱ حياء ايمانى و تعریف آن اینسنت؛ «هز لیم الشخص ين الفعل اق سيب تکارت 
I‏ 
مسج ال لكور& ` 
حياى ابمائى خصاتی است که شخص را از انجام كار زشت به سیب یمن باز می دارد ماتند حيا / 


كردن از کشف عررت 


تیاه طبعى و نفسانى و تعريف آن ینست: اهو لو انکساز يعتري المرء من ولع ما ملام 


ويداة عليه ی شدن و گستن کا برای شخصی از کرس و و ۱ 


جویی بوجود می‌آید. 


منظور از حياء در اين حدیث نوع اول است يعنى حیای ایمان. 


حل تعارض در حدیث 

در این حدیث تعارضی وجرد دارد. به ایتصورت در اين حدیث متفق عليه شعبه‌های ایمانی هفتاد و 
خورده‌ای ذکر شده و در روایتی دیگر در صحیح بخاری شصت و خورده‌ای ذکر شده‌اند و در 
روايات دیگری نيز در اين رق وجرد دارد که اعداد و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. علماء درباره 


حل اين تعارض جندين جواب و راه حل ارائه نمودهاند. 


A 


فرمودند ايمان شصت و خررده‌ای شعبه دارد روايت بخارى تن به همین زمان اوليه مربوط است اما 


بعدها علم بيشترى به آن حضرت و ارائه شد كه ايمان شعبههايش هفتاد و خورده‌ای است لذا 


فرمود ایمان هفتاد و خورده‌ای شعبه دارد پس اين حدیت متفي عليه به اين زمان آخر تعلق دارد. 


جواپ دوم؛ منظرر از این اعداد و ارام که در روایات ذکر كرديده تحدید حدبندی» بیان حد و 


محدودیت نیست. بلکه مفهرم همه این رولیات تکثیر و کثرت است يل منظور اینست که شب - 


هاى ایمان خيلى زيادند. 


ا 0 ا شده معنی این پیست ت که ا رو وایت نفی آکثر است ' يعنى در روایت بخاری شصست؛ و ۱ و مدر خرردداى ذكر 5 


گردیدء در شمای ان شش NT‏ 


جواب اول: به آن حضرت و بتداا علم شصت و خورده‌ای داده شده به اين خاطر آن حضرت 35 8 


as‏ ا سوم: کر عدم قل و أكثر نقی مین كر دو صجيع بخارى شصت خوردای كر 


9 - و عن بل أن غنرر رضي الله لهم :ال لول له «الْسيمٌ فسن 
سم مسیون من لسانه ردو وَالْمُهَاجِرُ من هَجَرَ فا هى الل عن». فلا لفط 
لبخاري. و لیم قال: إن رجلا سال اي قد : اي المسلمين خیر؟ قال: « هن سيلم 

1 0 
الْسْلِمُونَ ین لِسَائ ویو ».ارا ال فاو 
معرفى راوى حديث : حضرت عبدالله بن عمرو ۱۱یا ۱۲یا ۱۳ سال از پدرش کوچکتر است و 
مجموعه روایاتی که از حضرت عبدالله بن عمرو روایت شده هفتصد حدیث است. 


حضرت عبدالله بن عمرو ضع قبل از پدر بز رگوارش مشرف به اسلام شد ايشان ۱۳ يا 17 يا ۱۱ سال 


از پدرش کز چکتر هستند و مجسوعه‌ی روایاتی که از عبدالله بن همرو وله زوایست شله فت 


حديث است در مورد تاريخ وفات و محل وفات اين بز رگرار اختلان وجود دارد طبق قولی در 
سال ۶۳ يا ۷۳ هق در شهر مکه يا شهر دیگری وفات نمود بعضی‌ها گفته‌اند در سال ۶۷ در مکه 


مکرمه بوده و بعضی‌ها گفته‌اند سال ۵ در طائف وفات كردئد و بعضی‌ها گفته‌اند. در سال ۵ در 


بسطاط مصر وقات شد و در خانه‌اش مدفون 


حل یکت تعارض 


چرا آنحضرت ب در پاسخ به یک سوال به شيوههاى مختلفى جواب می‌دهند مثلاً شخصى می - 


سوال را تكرار می‌کند اي المسلمين خير ؟ در جراب می‌فرمایند من سم المسلمرن مسن لسسانه 5 


وید يا در حديثى دیگر وارد شده در جراب همین سوال الصلاة لرقتها را می‌فرمایند بس حل * 


تعارض چیست؟ 

اين اختلاف و تعارض در پاسخگویی آن حضرت فيد بر تفاوت احوال سائلین (سوال 
کننده گان) مبتی است يعنى اگر چه سوال به ظاهر یکی است ولی آنحضرت با در نظر گرفتن 
ات هر سائلی به او راب ا 8 تفاوت در جراب نه ایک تناقض كوي 


نیست بلکه بر سییل و اسلوب حکیم است. 


ی مثال: يا تفر در ند دكثر میروندقط يكك فر حرف بی‌زند و دكدر بعد از آزمایش چیزهای 


ا 4 e 4 ١ ١ ٠ ۲ 0 E EE‏ درگ می گو ويل شاید یکی پر اثر ند سا ي أ فشان ابو ن د کتر برای ر ر بیماری: یک ۵ دارری ی جدا گنه ت تنجتویر ۱ 


wow o © @ 


3 


۱ ۳ RE 


والده ورد والثاس أجمین» ۳ 
درز 2 ۱ سس 6 ماه و ريع اسا 
معرفى راوى حدیث: راوی حديث حضرت انس بن se‏ ۱ ابرحمزه می‌باشد به مدت 


الماح كاين ابر لبود وت که آنا حضرت 38 مدینه موه مجرت تمردند 
حضرت انس 1١4‏ ساله پردند مادرش أم لیم ار را تزه پیامبر کل آورد و برايش د az‏ 


و و رہ2 و ارا 9 
کرد و گفت: «خو يدي اد ع الله له» اين خدمتكار كوجكى است برای شما در ا 


وقت آ: 5 برای حضرت انس #ك جنين دعا كرد: «اللهم بارک في ماله و ولده اطل 
ا یا سرت بم 


سر لر دا 7 و رای 


OE 
زند گی خرد ۹۸ نفر از اولاد و نسل خودم را دفن کردم و درختان من سالى ۲ بار ميوه دادند ومن‎ 
ندازه‌ای عمر كردم كه از عمرم خسته شدم. حضرت انس 9 در دوران خلافت خليفه دوم به بصره‎ 
هق فوت شد‎ ٩۱ منتقل شد و آخرین صحابى است كه در بصره فوت شد. حضرت که در سال‎ 
۸۷ فرزند و طبق قول دیگری ۸۰فرزند داشته و‎ ٠٠١ سال يا 44 سال بود طبق يكك قول‎ ٠١7 عمرش‎ 


پسر و ۲ دختر داشتند. 


لا یز ناخ کم حى كردأ حب له ... 
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EES ی ی بين هيرب‎ TE ۳2 EES و رز‎ ES 


معدم 


ا مه 


JO 


علامه خطابى تم را چ ین تعريف می کند داف اه ها برا و خرآه پمنی چیری ‏ 


را مىبينيد یا تصرر آن را در گمان می‌آورید و نسبت به آن اراده خیر می کنید. 


محبت پر دو نوع است که عبارتند از: 


۱ ا ۱ )١‏ محبت طبعی: اینست که انسان رابر اثر مقتضای طبع با یکی دوستی می کند و از خودش 


3 0 ی نت مه اختیاری ندارد. لعج 3 را‎ AE 


۱ ۲ محبت ايمانى أبشست که اسان بر ان رای اش بایکی میت دمک ون در 


9 گر ۱۷ یت رز را امار 1 


e‏ دز کر نطو روصت سحت اق 
نو از یت در این دی نوع دوم تی ای یات چوا کا در این محبت انسان از 


دش اختيار دار و 


57 5 55 و زیم‎ ai 2 1 AE 0-1 
` RE اد‎ ES f TH: 2 E a 


E 


ا 


6 


وه 
1 
اه 
۱ 
۷ 
0 
|| 
/ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
! 
| 
| 
1 
1 
۱ 
1 


000 
هن سل ۱ , 


8 


8 ۸- رعله قال: ال سول اللو ل 4 «ثلاث من كن يه جد بهن حَلارَةٌ لمان م 


کان الله زرو أيه یه مما سراشما: ومن أحَبْ عَبْدا لا يي إلا ی ون ية آن 


رة في الکفر مغد له الله نة كما یر أن بلقي في الثار» مف عليه. 


متظور از حلاوة الایمان احساس لذت در طاعت و بندگی شدا تحمل مشقت در امر دین و ترجیم 
دين پر دنيا هست. 
هَن کان الله و بو رَسُلة اب یه : 


راه بدست آوردن محبت الله ج و رسول بز رگرارش ی دو راه هست: 


۱ پاانجام دستررات؛ طاعت و بندكى و اتباع رسول وَل محبت بدست می آي 


1 ترك مخالفت با الله جا و رسول 5 ودورى از دعت موجب حصول محبت اله جال و 


رسول و می‌شود. 


رضي بالله ربا ربا م 


رام 
اص سحتو سم لاطي بود سم" اما ی تمصو 


با م یداه محمد زر رراه مسلم. 


ا 


معرفى رارى حديث: حضرت عباس له عمړی بزرگوار آن حضرت 238 است و دو سال از 


آنحضرت 95 بز ركتر است در سال ”اهداق در سن ۸۸سالگی وفات تسود ودر قبرستان بقیع 


مدفون گردید 
مَنْ رَضِي بالل ربا 


را بس ؟ مور وض یه تاریو بش است و رفا لاس كسا 


ی پلاو ر ۳ از سوی- -الله E‏ م ىآيد صایرو سپاسگذارنستهایش باشد وبرقضا وقدرالله 


۱ 3 و تنام سکم اس عامل و پیند ند باشد: ۰ ۱ 
باتفا میرم محر 


”رول مكراد ان بود مرإ عورم وعراس بر 


2 7 ننه فك ¥ سد 


35 شرا 
3١١ *‏ وَعَنْ أبي هريره رضي الله عند. قال: قال رسُول الله :وه ا 
2 شا ادا ب عل هوني واو زى عل ۳ 
انیت اي واولا مايه ثم شرت لم نزن ياساي ر 
ابا تا 


مسي وس ل ل 


9 سور 
01,0 ی فاا 
شعي ي 


ساف (متقدمين) و به اين كروه مفوضه و اهل تسليم نيز می گریتد سلف در این 


“صوص بر این باور است هر جه در آيات قرآن و در روایات صبحیح از متشابهات وارد شده 
0 .ماد و وجه و یره بيد دی آلا قرول داهن وتا ون آن راب هر ۱ 


مل در لين حدديث كه برای الله ع يد وارد شده بايد معتقد باشيم که لله مل يد دارد ولى 


معناى واقعی و كيف و کم آن را نمی‌دانيم و با هیچ چیزی تشییه نمىدهيم و به الله جل 
واگذار می كنيم. 


0 خلت و متأخرين (اهل تأويل) این گروه از علماء در مورد متشابهات نظریه‌ی تأويل را اختيار 
رن ۱ 


کرد‌اند يعنى آنچه که از مشابهات در ق رآن و حدیث وارد شده بايد آنها را تأویل کرد. به لور 


مثال نزد اين مذهب منظور از ید قدرت و وجه را به رضای الهی تأویل و تعبير کرده‌اند. 


مك جانا مد سح وج 


ِ مش سح ف هی 
5 


۳ تقح هوه نو ١‏ 5 
1 
۱ 


من هاره الم 


امت دو نوع است که عبارتند از 


.١‏ امت اجابت: امت اجابت سلمانان هستند. 


۲ امت دعرت: مراد از امت دعرت تمام انسانها و خلایق است و در اين حدیث مراد از امت امت 


دعوت است. 


ن © ۵ 
th‏ 
î‏ 
ل 
ذا 
صن 
۰ 
طن 
لك 
١‏ 


o eo © ۵ 


ذکر كردن يهودى و نصرانی که از اهل کتاب هستند پیانگر اين نکته است که بت پرستان و کسانی 


که دين ندارند به طریق وی به خاطر حدم يرش رسالت آنحضرت فل رارد جهنم می‌شوند. 


نتن 00 اق لی مرسى الأقري ع4 ال ل زمرل ون هة کیم رن لف 
: ا ع e‏ و e‏ 
أل الاب ٠‏ آمَنَ نی وَآمَنَ محم ولد الْمَملُولك إذَا ای . حَق الله رح مَرَالِيِي 
ر رم0 | دمح من طرژد درم دی شنا م6 ی 
وَرَجُل كانت ها دق أمَةٌ يُطَزْعَاء فک اخسن تین ریت 6 خسن قفليمهاء له 
2 رر کےا A 0 EE‏ 
رأَغتقَهًا هجهل أبخران» سفق عليه. 


e‏ 7 ر 


E‏ کردا شیر سس اود وہ ا ار 


ی سه 0 4 
موي ام / 
اود 
٣‏ 4و ورا سم سلوی 


وہہ 
کس 


2 


معرفی راوی حديث: نام حضرت ابوموسی آشعری له عبدالله بن تیر کا است آشعری مشهور به 
ا 
أشعر قبيلداى از يمن است. 


00 موالى جمع مولا است مولا چند معنا دارد: 


۰ ۰ ) غلام آزاد کرده شده | 
ا ۲ کسی كه غلامش را آزاد يكند. 
n‏ ا رَجُلَ ین أهل الاب 1 ١‏ 


بد مراد از کتاب تورات و انجیل است و مراد از اهل کتاب يهود صاحيان تورات و تصارى صاحان 


1 
ee 


: ا نره ا محل 
تمس تنم ایوس همکد ل ل 
00 ۲- وکن ان مر طا قال: قال رسُول الله «أيرزت أن ال الئاس حى هدوا 


00 فرعا دار 0 و زان سرواز» 2 ر وزرآ داد 
ن لا ها * الله رآن مُحَمّدا مُحَمدَا سول ال زیقیمر الصلاق. رید ثرا اک اذا فعلوا ول 
سر ل 37 
صر بلي دا وأ هم لا يخ مادم الیو متفق علیسه. إلا أن 
عع صا رد دن ۳ 
و و 00 ل E‏ 
مُسْلِما یک « إلا بحن الإمثلام». 


07 کسی تعرض بر خرن و مال آنها جايز نيست مگر بر حق اسلام که مرتكب جنایتی باشد مانند اينكه 


تسد ني مور[ هیک در سر یا 7 قزق 


ند در أ عرزت اسلام دود شود را ارام ی کند. ‏ 


وام على اله 


مینست که لمان شدن اسان هرو ما میقم و حقوق الام وار 


3 جرا م‌کيم ار شخصی هم در بان کفر در دل ضردش دار و رکب معاصى است 9 


ساب وكاب اراد اس 


1 


وَيُقيمُوا العلا | يووا رد Gi‏ ورات میا NS‏ 


ذکر نما و زكات در این حديث بسوى عبات وت بدنى ومالى اشاره دار ابه خاطر اهعيت _ 


کسی را قطع کنند يا مال کسی را غصب كنند و یا مرتكب زنايا سرقی وم 


Pe, 
a e ا‎ TC LECE E E رن در ات۳9 ۳۳۲۳۳۳ وتات‎ ١ 


8 ۱ ی مارا ازا مراد ۱ 
پچ ۳- وغن انس ینب یه قال: قال تس الله : : «من صلی صلائناء وَاستقبلَ تساه 
۱ م ١‏ تا 
یں ê‏ و 
قرعم ۳ 2 0 
راکل ذبیختا؛ قذلث اله لم اللي لَه دم الله وذمة زر" سول فلا تخنيروا لله في وتیسه». 


هاری لیر ناف لور 


رواه البخاري. 


2 
م همه م ر 
من صلی صلاتنا 


م 


e‏ مطلب و منظرر این -حدیث اينست که شخصى که مانند ما نماز می‌گذارد کسی هست که به توحید 
د و نبوت اقرار كند زیرا کسی که به نبوت آنحضرت و ایمان داشته باشد پس او به تسام امورو | 


5 احکامی که از جانب الله ج آمده است اقرار دارد برای جنين شخصى نماز» علامت و نشانه مسلمان 


86 بودن و اقرار داده شده و / 
ل جرا در این حد یت ذكر شهادتین نیست؟ ع 0 در ر نماز داخل أدیت. م 


١ 0 7‏ رَامتقبل ۱ با 


راوع انر ري ام و a‏ 


0 مسلم است که نماز شامل قله است ولى چون قبله مسلمانان را بهتر معرفی می کند برای این خاطر 
3 
3 در این حدا یت بعد از 3 کر عیادتی که مسلمان را از غير مسلمان تشخيص می‌دشد آن نماز است در 


آخر جيزى را ذكر نمود كه مسلمان را به لحاظ عبادت و عادت از دیگران تشخيص می‌دهد و آن 
/ یر 


5 ذبيحه است. ار رای مغر اهر لعا ىرذ یرل بر 1 ر زب طواررت سك ر سس 


۳ الاك م 


gan Ca mir‏ سام شل ساي هم ساس هاه هع و د 


۱ 0 ا 2 ١‏ اب يل یج يمدي + - 
م 


0 3-4 ۲ - وقن ابي هريره ڪه ال: آئی أغر ا بي اي 5 ال أي عَلَى عتل إذَا غر 
۱ ل لو ٠.‏ دای هرت سوم . " ایس بپ اف م م ممت اله . وم لنت 56 
۱ خلت الجة. قال: + د الله شرك بو ی ریم الصلاة یک ب ولزذي 


المَفررصة ررم رقعتان». ال راي تفس یروا لا أزيةٌ 3 هلا شيا 


ماب ض . ۱ الت اقات کر 
sa‏ ین. فلم ولی, قال اي 8 وت لور کر تد لازو 
ہت اروس مت مرچ ان در ام يليار أن 


هد علیه. ` ۱ 9 


د ين دیث ج كر ند ست و در فی ووايات صو و زکات فيز ذك تداق پا در برخی 
روليات ديكر صله رحم ا دای حمس وارد شده است این تفاوت به خاطر چیست 
ا شارحين حدیث جواب دادن که ابن تفاوت در ووليات به خاطر تفاوت در حفظ راوینان است و ۳ 


:5 بوك امسو ی a‏ : 1 عله کا ا . 


ا ES EEE‏ ءِ 7 ل این روايت قتاب کج راذگ گنه ست يا تال 


زاون اش و أين اختمال نيز وجود. 
۱ ۱ ۱ ۹ 

دار شرت ین حدیت رازمای را دهع شود لست جع دسا 
برد سمه ار یاب چهار برد 


ال أزيذ على هذا ی َل مس 


عب این جم يت که من چزی اجب خودم یرای وفك در ين دب ضاق کم 


یی ان (شارح مشکرة) مى فرمايد: استقامت لفظ جامعى است که آنجا تمام دستورات د 


بماك مالسا ري اع بي سس ا 
O‏ * ۱۵- ون ميان بن عبد الل لقني قال: فلت !با وسرل اللا و و سم فا 8 


e‏ ر في ری غیرك - قال: « قل: ۲ آمثت با 
7/ ۳ کو اب 
- رواه هسلم. 7 ۱ 0 


منسوب است 


مترثى رادى حديث: راوی اين حدیث حضرت سفیان بن عبدله ثقفى طب است ثقفى 


به ثقيف كه معروفترين قبيله طائف است كه طائف خوش آب و هوا ترين جا است که هواى آن 


جالب است. روایات این صحابى بز رگوار تقريباً بنج حد یٹ است. 


5 فل: أمهَنت بالل 24 0 


۱ معنى استقامت مت چیست؟ لب نظر بعضى لازم رت روش و منهج اسلام را استقامت می گویند علامه . 


ین و 

اذ نز تسم يات راهد ير یرد لين دي د وات از آه سوه برك سس + إن ۱ 
این الوا الم فد رد شده است يس بنا براين اين حديث شامل تسام اصول ‏ 
اسلا نظیرفوسید و فیرهاست. 

آمنت ال مشتمل بر توحيد است. ثم الم در بر گرنده انواغ طاعتها و عبادتها است علما مى- 


كويد در سوه هود یک آيه است که فاستقم این آي يب اكوم را یر كرد يعو سوه 


نظاير آن. 


ذم 


2 ی TT‏ سس بپ ڪڪ سس 
:رم : د سوسس همسج a‏ حا ,ب ETT‏ 
ايك مقن ل E DT E O‏ 3 ل 
5 ر رە مدو 


o‏ 4 ۱- وفع بن يداه قال: جا جل إلى رشرل اه ء من أهل تجد. فار 
۱ کی E‏ ۱ 3 اتوي عراف 1 ۱ فتر ۳ ۰ 
۱ اي لسنغ تم ولا فنا رل خی فان زرل الل 8 . ٠‏ فإذا هر يسال 


د وکودر 


قن الإثلام. قال رشول الله ل : « خض صلوات في اليم وا یله » فقال: هَل غلسی 
رشن؟ فقال: « لاء إلا أن تَطْرع. قال رَسُول الله 4 : : وصيَامُ ههر رمصتان». فقال: 


0 هَل غی غيره؟ قال: « إلا ازع » قن كرك سول الل لكف ققَال: ۱ 7 


م یزار اه مت رد 


2 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 5 ۱ ۲ 
1 ۳ 20202000 هَل علي ر فقال: » ۷ إل أن طر غ ». قال: فأذیر الرجل وهر تفسول: واللدا لا 29 


أيه على هدا ون فقال ر سول الله وله قل لجل پم صَّدَقَ » مُفقٌ عليه 


ر سرا میا ران 4 اشم لاست ژلودر 


ممرفى راوی حدیث: رت نم كباش رسد یکی از عشره مبشره بالجنه 


وز احد با دفاع جاننه ا( آنحضرت جح 


عي درخدل رف نروت ردس که عت کار ش يل شد آنحضرت کل ار 0 


يف ور 


راب ” طلحة خير و طلحة ود ملقب كرد یشان در سال ۲۶ هق در حمر ۶۴سالگی درجمل َ5 
وفات ياقت و در بصره مدفون شت چگ جل رو ا 3 
۱ 1 و خن مات ف لمم لو 0 2 1 ِ ۱ ر ۰ 1 0 ۱ 00 ۱ 7 ١‏ 3 07 0 ۱ 


8 شا لوي در 
۲( مسلم است که وتر یکی از واجبات است ولى در اين حديث ذکر نشدده است و کر دن 
ê 8 3‏ ر ۳ 5 نس 9 
یک جيز دال بر عدم آن نيست.< ل یسر ۳ لد ذل عا رو دا رد 


۳( وتر اگر جه راجب است ولى تابع نماز عشاء است و نمازى مستقل نيست. 


چرا در این حدیث حج ذكر نشد؟ به این خاطر که حديث حال مردی را حکایت م ىكند که می- 
كويد هل علي غیزه و آنحضرت و حالت او را شناخت که این مرد از کسانی است که حج بر او ۱ 
واجب نیست چرن استطاعت آن را ندارد به همین خاطر حج را برایش ذكر نکرد. 


افلح الرَجُل إن صتذق 


در این مورد بحث شده كه این واقعه روایت حضرت ابوهربره + را كه قبلا گذشت ت بیان می کند 


ii‏ 11110101111103 و 
ی 2۸ ا ا کک کک ا 


SS‏ سس عاد بور مط م كان ررد و ا 


روايت ابوهريره َه در مورد آن شخص كه پیامبر يي يدون تردید بشارت بهشت داد. من سره آن 

يقر إلى َجُل ين أل اة لیر إلى هذا دی کو و ذکر 

شده چون حال او بطور قطعى و يقينى معلوم نبود آنحضرت 4 با شک و تردید درباره‌ی او اظهار 

نظر فرمود ال لجل إن صدق واگر منظور دو روايت یک شخص باشد دراين صررت هر دو 
۱ 


روایت با هم تعارض دارند که در روایت اول آنحضرت و با قطع و يقين می‌فرماید اين شخص 


از اهل بهشت است. ولی درا این روایت بصورت تعلیق با لشرط می‌فرماید لح الرجُل إن صسدق 


سس د 
۱ باس وی ۳ 
حل اين تعارض چیست؟ 4 و و ۲ 


جراب: ا کل داب الكل هاور اصدات شخصی مل كند ازبرداهت ره 


مد كه اگر رات می گید وستكار اس اما بعد ا اطع بافتن آنحضرت وَل در سورد این 
۱ 1 در خائ صادق است او اه بود قلع يقن از اهل جنت ممرفى كرد قن رة أ 


ری جل من أل ال يط إلى هذا 


1 0 0 5 ۱ ۳ ۱ 
: آنحضرت 4 درباره اين شخص فرمود افلح و ابه يعنى اين شخص رستگار است قسم به پدر او 


جنانجه در بخاری و مسلم وارد شده است اين یمین و حلف به غير له غ ودر روانات وار انت 


وی ع ال فقد اش رابخا خود آتحدرت یر سرد 0 : 


0 1 این اد راض ب عن اجو عراب ار 


.١‏ روايت اللح و ابيد در زمان قبل از نهى م 


8 اشکالی نداشته است. 


0 


اليش ی 


چنین فرمود. 


سه ا اک یت یت ی س برت ا ا اللا ا ا للك ا ۱ 


۱ بر اين كد اعتراضی دیگر وارد مى شود که در بعضی از طرق این حدیتك وارد شده که ۱ 


1 ل است ینی در زمانیبوده که سود هفرط 


در انج مضائى محلوف ات و آن کم رب ات پس معنى این حديث جنين است ست افلح و 


۳ بعضى می گریند كه در اینجا در اصل كلمة 


آوردند. 


E E Fa TS 


والله بوده است كد راويان به اشتاه 


1 ی ي اااي يي لي لعي ا ال سس م 


RT‏ سپس 


00 م‎ e 


عن سدم ا ال مهارم نه لها ا ا a a‏ اق ل يع هع TS a‏ ی و كانه 


¬١ ۷‏ وعن ان عباس رضي الله ما قال: إن فد عبد عبد اليس لما آتوا ابي و ۽ قال 1 
: ر اتو ساد ب اہ تتا شان FY‏ 
سول الله ل : «تن الْقرْم؟ - أن: و : ی ال حرط لقره - 
: أمرع 71 زر o‏ ماع ا ار سر ۲ 5 سوى بوبنا 
و: بالود - غير راتا ولر ندامي». قَانُوا: ا سل الوا إلا ۷ ستطيع أن لآ إلا 
:اه جل << دنه امعو سرهری دیسا سايم ۱ 
في الشهر الحرام. 0 وَبَيْنَكَ هذا الي من کذار شرا مرکا انر فل خر بو قر 


ر “سود 


وم تخل بد الج وسو عن الأشرتة. رهم رم وخ عن ازع : سر شم 
3 ر ایا انز ۲ 4 
بان ال وده قال: «أئذررة ما رن له وخت4؟» قَانُوا: : الله رأة اف 


قال: 1 ان لا 1 إلا اللّهُ وان م شخ مُحَمّدًا رَسُول الل وه الصلاق وَإيقاء بوک ۱ 
۱ ز عراسو ا ل ® 


هیام قطان زان نرا ین الح لش راهم 


ا ا ا او 0 یر و رفس وقال: اقرش ن ولغوا به ن وو ب من 


مر 
سيد و ای 
للبخاري. 


ّ معرفی راوی حلايث 


راری این حديث حضرت عيدلك بن حياس له عموزادهى پار اکرم 5 می‌باشد مادرش لبابه 05 


1 ۱ خواهر حضرت ميمونه یبد حضرت این عباس مه سال قبل از هجرت به دیا د منگام 


سس سس .وهات ارت 4 أبن سرا فيه 1۴ سال برد و طیق روا 1۵ ساله برد ابن عباس مه دشر . 


۱ 
وفد چمع وافد است به معنى نماینده» شخضی كه از قرمی نمایند گی می کند عبدالقیس يدربزر كك 


ای است که به ربيعه وصل می‌شود ربيعه و مضر دو قبيله يزركك هستند در مورد اينکه تعداد ين 


نمایند گان چند نفر بوده‌اند روایات و اقرال مختلفی وجرد دارد در بعضی روایات ۱۴ نفر وارد شده 


و در روایتی ۰ نفر وارد شده است جمع روایات اینست که نمایندگان عبدالقیس در بار محشر 


امبر ۶ آمدند. بار اول در سال ششم هجری که در این مرحله ۱۴ فربودند و مرحله دوم هشتم 


هجری که در این مرسله ۰ نفر بودند كه خدمت آنحضرت و رسیدند و بعضی می گریند ۱۴ نفر 


سردار و سربراهان آن قبيله بودند و بقیه تابع و پیرو بودند. 


غير زا ولا تال ۱ 00 5 


7 
لفظ غير دو معنا دارد: عبر دواعاب دارد 


۹ مجرور است در اينصورت صفت ما قبل است 


۲( منصوب است و در اينصورت حال واقع می‌شود که اين قول راجحتر است 


خزایا: جمع خزيان است و خزيان شخصی است که خواری و رسوایی به او رسیده است. 


رش © 
ثامی: جمع ندمان است و به معنى پشیمایل يا بر خللاف قائده جمع نادم است. 


الشهر الخرام : در اينجا منظرر يكث ماه حرام نیست بلکه مراد جنس است که شامل هر جهار ماه 


حراماست که ماههای حرام عبارتند از: ذوالحجه, ذوالقعده» محرم و رجب. ذ را لععاه - ذولي 


تسم 


EA 


3 رف 


س مم یر ر و a‏ ا RR‏ 20 


.١‏ فصل مصدر است به معنى اسم فاعل يعنى فاصیل بين جدا کننده پین حق و باطل است. 


. فصل مصدر است به معناى اسم مفعول يعنى شفصتل يعنى واضح و روشن و آشکار اس 


و مورب ايد ا “ا كل یا 


م الصلاق در ر ورت عر اي چر سل بر ا كاد سات بعد ا N‏ عق 


۳ 


- ت e‏ و ند وت 
00 دایب دو اشكال وا رد می‌شود 


تج اشكال اول: مربوط به اغراب رفع ست كه در این حذیث مأمور به در حقيقت یک جيز است و آن 
يمن بات وق اركان قصيل و توضیح آن هست پس چرا يك چیز اه جهار جيز ی 
E ۳‏ 0 ره مود دوم مأمو رټ به | ا ار نجه د یکی است و 5 به اعتبار راز اى تفعيلى آ آن په به چهار چیز فر سا ER‏ 


رق 


ا ينه ر رار کے ا سل 


اسلوب حکیم اضافه شده است يعنى آنحضرت لك غلاوه بر آن چپار موردى که اجمالاً اشاره 


لوده کک سود ا ع م چم مك کی ب ی ر ی ا 


37 : 5 مک وه مه 6 لو م 
مسي سو توت بر سییل و 


فرمود آنها را براى اين وفد توضيح داد و چرد براى اين قوم ضرورت ديدند و احساس نياز فرمودند 
که حکم پنجم نيز بیان شود بنابراين پس از تکمیل آن چهار مورد؛ مورد پنجم را بر سبيل اسلوب 
حکیم بیان نمود. 


چرا در اين حديث ذكرى از حج نيامده است؟ 


00 0 إن خاطر كاحي در سال نهم هجری فرض كعك وفد براي أخرين ب بار در سال هشت 


سم 
هجرى در خدمت پا كك E‏ 9 


١‏ اع ار ل 


رت رو ارزو 00 0 


با يه این خاطر که موضوع حج نزد آنها معروف بود و نیازی به ذکر آن نبود. 


فرمودند که واجب على الفور است. د رمي امور ا 


9 ۳ 
هه راد سینت ادل 2 5 
e‏ ر 20 


صم مرا قن م م 


َتهَاهُم ن آربع. عن ال 


2 


وال وَالتْقِيرٍ وَالْمُرَقْتَ 
ا توف سس سی“ 


ال ظرف چربی است که از ه درخت دوست می‌شودمعمرا از آن تذ درست در که 


rv 


واو ہی انی رم درا ت وی ر م ومو م س د سو ی ااب سے ی و اسا کا 


E و‎ NS 
الْمُرَفْت نیز ظرف چربی را می كويند که البته با قير ماليده می‌شود.‎ 


حنم به معنی کوزه است. 


چرا آنحضرت مد از اين چهار ظروف منع فرمردند؟ علماء در این مورد چند وجوه را ارائه نموده- 


۱ اند 


) آنحضرت و به خاطر مشابهت با شاربان خمر كه آنا در شراب خوری از این نوع ظروف 


استفاده می کردند از استفاده این ظروف ملع فرمودند. 


۱ 2 ساپ 1 ۱ ۱ 
۲ به خاطر مبالغه و سختگیری در مورد 29 نحضرت 5 از این چهار نوع ظروف منع فرمرد و 


نی شما نه تنها از شراب بلکه از آن ظروقی که در آن شراب درست می‌شود دوری کنید. .. 


. عباده ف از معدود صحابداي است که در اداي 


۱ ۱ 00 
ا د لسك ٠ 2000000 e‏ لو ر يتجر رسب . سح 
A ۳‏ ا د مه 2 ۱ 
0 1۸ رعن تباذة بن الصايت قال: قال سول لهچ رح عِصَابَةً مسن آصلسابه: 
سي سينا مر ار سرد 0 لقا 
۶ ۸ ابر 4 
۳ يوني على أن ل تکاله یه ولا سره زا ثزئواء ولا لوا اراد کم سییر 
معە سرچ دند در دسر مر زوا وا ان 


انرا بان تفترُوكةُ 59 ن أنديكم وارجیکي و ولا تغصوا في مرفي فمن وفی منکم فَأَجْرُوٌ ام ر ر 


اس مرول رسي ب رصا وم لمر شاا رضم شا عفر ارا یا سيد دیا ھان د ر دسا لسر 
على الل ومن اماي ) ذلك ی ففرقب ب في ١‏ ای فهر کار وم ماب هن 
5 مدش لو گر در درد ۲ رات ر اوک 
د دن تارطق | مج جيه فوع به ۳ e‏ مق ۰ مهم ا م 5 در 1 
ٿم سر الله غلیه؛ فَهُوَ إلى الله : إن شاء غفا عله ورن شاء عاق ات 


00 
00 كايا دن لیر 


معرفى راوى حديث: راوى خديث حضرت عبادمين هات ا E‏ . حضسرت : 


ب عمر من مشر ھی نه اسبلام | شك اه ر در يبعت A.‏ 


م 0 1 5 ۱ 
اولی؛ دوم و سوم و همجنين در تمام غزوهها شر کت داشتند در زمان خلافت حضرت فاروق اعم 


۱ 71 ۳ ۳ 0 0 ۳ 
23230 که قاضی و معلم شام بود او در شهرطرش آقامت شمود سپس به فلسطین رقت و در شهر رمله و 


بيعت اسلام: شخصی برای مسلمان شدن به دست یک مسلمانی بيعت می کند. 


۳۹ 


و ليه" امود اموا يو يو حو عل ا لغ علا ووم ا د ا 


2 وه‎ a ا ا ل ی‎ a ا ا ا‎ e 


۲ بيعت جپاد: ی و ریس 


۳ بيعت خلافت: بای تخاب و اطات از یه با و یعت مي ند 


e‏ یعت طریقت: شخصی به دست بک مرشد كال و پیرو سنت جهت ادای اواسر و دورى از 


: | اسر 8 
ت الت ماء معرود ١‏ ت و نامگذاری شده آین عستا به 


۱ رن اعاب بن ل نا وى به في لاا قو ق5 ۱ 00 1 BS‏ 


00 و 5 ی سا دی , اینجا سثه‌ای وجرد بارد كه كي جدود یتست بت مت ند را دارند يا ااصرفاً أ زواجر ر جر ۱ د 


۱ كته هتد شه ای وره ين مه باهم الان داد 01 ۳ : 


۱ ثلاثه حدیث عباده بن صات وید در باب است. ۱ 


0 ( زم مويف لك دود یت زو مد كسد لا ام مه 


ریم( جز ین از رر اه و قفش دا 


0 نا لک 


چا اع لل س سه عمس ال اس معدت ما میت ناهد چ ر ی ی کک کے مھ کے چ ا وج ی د 5 8 4 


استدلال می کند که در اين آيه برای مجر مين علاوه از مجازات دنيايى عذاب در آخرت ييز 


دم می سے ا عه یت 


ذكر گردیده است. 


علامه محمد يرسف بنورى تاه : نظريه بسیار جالبی در اين خصوص ارائه داده است او می‌فرماید 


حدود نه مطلقاً زواجر هستند و نه مطلقاً ستر کننده برای شخصی که مرتکب جرمی شد خردش را 


معرفی نمود و حاکم اسلامی بر او حدود را اجرا نمود برای اين شخص حدود ستر کننده هستند ولی 


لق ۱ مجرمی را که مأموران اسلامی او را دستتگیر کردند و حدود را بر او اجرا کردند نسبت به این 


7 9 شخص جدود محيثيت ژواجر را دارند. 


1 ١ 
00 ال ني ا و ا مك م رام ا ور ا ا وي يي جاه د م و و ا ا رقي 2ك د ا‎ 
لكي‎ 0 ١ 


-۱٩ #‏ رن أبي یراق : حرج سول له 5 في أ فقن لكر كين 
E, as o 1‏ ۳ ر ت هضر رز ید مرگ ناسا - 1 کر ساني گنود 
الْمْصَلَىء قَمَرٌ عَلَى السا قَقَالَ: جا قنشر النَسَاء! قصدقن قالي أرشكن أكثر ال 
ْ راي عم ش لمن تعرس 2 دی لنیر من حدددم ۱ 
الار» ققلن: | ویم يا رَسُول اللد؟ قال: 2 رن امن رتكفرن الْعَثِن مارات ين 
ی یں ے حول ودره فنا هرش عرد را زر ترک باجو ایر نیا سىرا ر ىليد 


امات غفل ودين أذقب لب رل الحازم من 1 یقت رما فان ديا 
تیر مس كفل تقون 


ده تا و 
۱ ۱ 8 - وقلا 5 ۳ ل اللا قال: : «الیس شَهَادة الم أ و مدل تصف شَهَادَة و الر جل؟» 7 من سی 3 ۳ 
ظ ۱ ۹ ا م ت e‏ ص لز رم oly ZI‏ پر 1 م۳۹ 
OE 0‏ قال: تن لقاع الي 0 د فلن: لی 


مس یراج ور n n E‏ م چ 


م - 42 3 
قال: رلك ین لما د دییا». متف عليه ۱ ۱ 2 


معرقی راوی حديث: راوع ديك قرت دقع اس ری په ځدز که به قيلداى ۳ 


٠‏ ا 
-كير م 4 3 ب 0 


١‏ وحلت مود وهر رمان بقع مفو الست 


۰ کت أَهْلٍ اثار 


١ 


Nes 


6 


۰۳ 


3 0 0 حم ا ند ا و رت e‏ چگره ته وکباد دیدند که سشترين و نان ار اهل جهنم متد؟ ب ی 


د ا ا ا کے ا ا اك ال ا بے 


ریت بهد که د اس جه و ام 


ت صم ص لل مت عي سير عي الي 


8 بوسيله وحى در شب معراج که آنحضرت بر جنت و دوزخ را در آنجا سير کرده‌اند و در آنا 


د بدزل. یه 


ما ریت ین اقِصّات عل ودين 


0( به این خاطر که دين بوسیله عقل کامل می‌شود عقل را مقدم کرد 
¥( يا به این جهت است كه عقل از كود کی همراه انسان است يعنى عقل فطرتاً و بلا با وجود 
انسان آميخته است 


و دين در يكث دوره زمانى خاص با انسان ارتباط پید! می‌کند. لذا عقل چون 


فطرتا از دين مقدم است از اين جهت در اين حدیث عقل را از دين مقدم کرده اسست. 


.ی , در این حدیث که ذکر گروه زنان وارد شده آيا منظررش کل زنان هستند که به نار می‌روند يا شیر ؟ 


ذكر زنان در اين حدیث به اعتبار جنس و نوعیت آنهاست نه به اعتبار افراد چون بعضی از افراد زنان 


و جرد دارند که به لحاظ عقل و دين خیلی از مردان برتر هستند مانند بی بی آسیه و غیره. 

در اين حدیث سوالی پیش مىآيد که چگوته در اين حديث حالت حیض را از نقصان دين برشمرده 
است؟ 

چون در این حالت چون عبادنهایی نظیر روزه و نماز از حائض ساقط می‌شود بنابراین حیض از 


نقصان دين او شمار می‌شود و اين در صورتی است که در بعضى روايات وارد شده وتتی انسان 


VN 


۳ 1 


006 س شض فنك 


5۹ ۳ 0 ل ل ل ا د ل ل 
۷ قدر ت نداشته بش یه او لو اب الو ۳ صورتی است که صلاحيت آن را دارد ولی 
ا و ال أما حانض 51 م ىكند زیراحائض قدرت انجام عبادت را دارد ولی 
8 انجام آن را ندارد. 
يبه معناى زوج است» لبه معناى عقل است و الوب معناى باهوش است. 


ا کوش ادس 1 رعا داو ده 


00 لخب سمفيدسة 5 ف ت ر لے 


حشر 92 لديا ! دراس مور ا اوور ۳ n‏ 


ا 
سے 


2 


ر 


2 رست وودر oes‏ 


م عل بار ر E‏ ست ا : 


3 5 ۱ مرو" ی > 


كن له یك رت ولم یک ذلك فان ان اي : أن يعد كما يداني 


ع e‏ ر ا لا سنا وى وو 0 د ا ۰ 13 1 1 1 


o 7‏ 
یس ال ای باق شرن عل يرا غاذند. و ما شنم إباي: : فقول اتخذ اه ولد رآ 


م.م 


الأَحَدُ الصَمَد اللي لم أذ و لم ارئت ر لم يکن لي كفرا) ج 
رادها ور رم ع ا ۴ 


این حدیث حديث قدسى است. ۶ران 


فرق بين قرآن و حديث قدسی: اینست كه حديث قدسى به صورت الهام یا القاء يا خواب يا بوسيلة 


فرشته‌ای در دل پیامیر و القاء می‌شود پیامبر گرامی 4 آن رابا الفاط خودش تعییر نموده وبه 


دس لين مرب مى كند ترآ رم با اغا و مايش از طرف خدا به ومیل حضرت رل 


0 نازل می‌شود و قرآن ریم به صورت توار است اما در حدیث قدسی ۵ با و تواتر ضروری 


٭ ,۷ = دعن ي رر قال قال سول الله يلد 8 : «قال له تلی ركذي انن آم سم 


مع ع 0 


هت TS‏ ا ل 


۱ 3 و ی س سم 5 
5 ل م ل ع لم کات 5 ا سه سكاس و عات مك ع ار ۳ 
5 0 فد ی هر و و كيه قال: :ال رل لله 2 «قال الله تغالى: نا يُرّذِيني 


1 الشف 5 الوگ ا لین قفار مت عله 


ر 
رام اج مف سس درا 
0 وسر درج دود عر ہے 
پزذبي: منظور اننا خداوند مت ل انست که أنسان کاری حادب رضاى خحداوندك انجام دهل. 


أنا لر 0 تدای لد توجيه دارد: 


منظور أبن قدت حديث ات آنچه از خير و شر به دهر رب م ى شود در واقع 0 


۱ بدهيك. 
ET‏ من هت ركنا که به دهر دشتام میدید باه من تاو دشنا م د 


۱ اله در نجام ى سوت ست > ف مق ب مر اس یوت مني جلا أل 
1 ۱ 5 0 
۱ الق نین در مىآيد يض أنا مقاب الغو صو فيد 


ټ و . 


و يَدِي واه منظور اينست که تما امور از تلخ و شيرين: خير و شر قمام در اختيار من است. يعنى 


۱ الامور كلها بيدي. 1 


da‏ یچ ی و ان 


یز َعَنْ أبي مُوسى الأشعري لد قال: قال رَسُول الله يإ «مًا أَحَد مر على أذ 


سم من ال بر رن لَه ارت لم ایهم وَيَرْرُقهُةُ». معفق علیه. 
رلك لو 

سرو مواد e‏ ۶ روز یس نبور را 

۶ هر 


ما أَحَد آمیّر غلی اذى يَسْمَعُهُ من الله 


صبر عبارتست از: حيس و بند كردن نفس بر طاعت و بن د گی با حبس و کنترل نفس از شسهوت و 


ی و 
مسهی! رعاو رك 7 2 1 کسر 


منظور از اطلاق صبر برای خداوند: به معنی حلم و بردباری یعنی حبس و تأخير عقوبت و سزا از 


اا ت 


.یسم 


ی رور اذد 32 


ل مس 


انر 3 53 


ب مس 37 لت ل ا مر م ددن ادك نانم EE THEE‏ 
۱ جه - وعن مقا رضي الله هرق 7 رذف الي صلی الله عليه وسلم: على مار ل 
© م سما ا ای ا س جور E‏ يريا مارح سجر اسه - مد ايد سین راو 12 اد ت ا یط تون a‏ 


ليس بني و يه إل مزسرة اللي فقال: « یا علدا ل كدري ما حن اله غلى تساوو ؟ 


وما ع ياد عل ال قلت: الله َس 1 غلم قال: « وان حو اللو غّی الاد أن 


یبد ره ولا بش رک ا سل الا على الوأ لاقي تن درل بو هس 


فقلت: :يا مرل الوا للا ده به الناس؟ قال: « شرم را .ینعی 
سا تخ هتا سان (عو کت ۱ e‏ ۱ 


معرفى راوی حديث: راوى این حدیث حضرت معاذ بن جبل وه می‌باشد كنيه حضرت معاذ اب ۴ 


۱ بدا و از سار مدینه و یکی از جمله هفشاد فری بود ک دریمت عقبه به دست مباركك 


ضرت #8 يعت سود حضرت ما در غزوه بدر و سابع لز الاشريكد ود 


۲۸ ات 7 ۱ ۹ ْ ۳ ار و از رأ ف عنوان معلم و قاضی 4 يمن فرستاد. عضرت ن مدا 0 در دجوت در سن‎ E 


۱ الگی از ین دای ی وحات فد . 


لا يعد عد اب تن مير بو شی 


10 ماد ار اگرچه در اعمال سیم ند وى توجیه حديث يست که در اج مراد دول 


از لين جمله حديث به ظاهر جني بر می آید كه گاهکاران من ب جهنم نم رونا چون په وید َ8 نم 
2 


e‏ وعن انس : أن ابي 9 رش دیف غلی الرحل» قال. دیا اد 3 قال: 
تین دا 9 معن ۳ 
یل یا سول الله وَسَعْديْلكَ. رال «نا هعاذا قال: تیا رل ال رسفدیت. قال: 
AS‏ تم تا E‏ دن؟ لا دورد چ کم ی دارو سما رسد 17 سل ور 
«ا مُعَاذًا» قال: يبلك يا زسول الله وسغدیلت.- تا - قال: «ما من اح و يسيك أن لا 
blo.‏ عار e‏ 
لر مك اس رق 1 7 ف 
له إلا الله ون مُحَمّدًا سول الل صدقا ین قلبه إلا حر مه الله على اه قال:يَا 


0 


سول الا اند خر بش قیستتیرو؟ قال: «إذًا یتکلرا» قر فد نز 


7ن وم وم ہے قد رر 
9 ۳۳۹ 0 0 کر ۱ ا 


2 3 52 
إلا رهه الله على الثار 
اين جمله حديث دو توجيه دارد: 


۱ ۱ / نك > برای كار درت شد ين شخص ارس ركد 


n نی‎ 


1 د 
2 منظور از رل على الَّارٍ خلود و هميشه ماندن در نار است پس معنى حدیث طبق این 


توجيه جنين می‌شرد حرمَه له على الثار أي حرم الخلود فيها. 


اف 


سے سے سم س سے سے صمي اصع بي حم اھ ل ته سه کا رک وا ےک ره ت ر لع رکا حي ےا ند ب 


= کک ی م لال سد ىن سان ج an‏ باه 


حل یکت تعارض در حدیث 


براق اب کات رك اکال وار ردو ان اقب ابا ی نی دادن ب 


وحدانت خداوند و رسالت آنحضرت 26 رت ري 
نداشته باشد منظرر این حديث چیست؟ 


E. r. ۳‏ بر 


سك 


۱ سعد نع یردان حديث قبل از ول را ارو نهینزل شده. 


۲ 1 حمسن پصری تفه م‌گری منى این حاديث «قا ین احا يش هه أن لاإ لا الله وان 
شال 
محمد شون دق ینت «قن قال الكلمة و أذ حها و فريضتيها فيكون الانتقسال 


: و الاتهاء مدرجين تحت الشهادين »مت این حديث ايت که کسی که این کم رامی 


۱ خراند وس و فرليضش را دا تماد بشابرلين وی و اطاعت اذ ارا مرالهى ls‏ 


میات تحت وان دا هتد 


. امام بخارى ناث می‌گوید اين حديث در مورد شخصى است که در وقت ندامت و توبه ‏ 


شهادتين را بر زین می‌آورد و بعد در همین حالت از دنيا مى رود 


E‏ اشکال دوم حضرت ما له چگرته ز دش که دو موره كتسان عم واد شده لحساس 


و كتاهكارى مین و از این هت حديث این می کند پس چطرر ازتهى یار كه فرمود لا 


امه اليم لصيل سل عمد عدا عن لسلا ع ا 


:: .. .. علامه طيبى تتنلثة م ی كويد اين نهى مقيد به قيد اتکال و اعتماد است يعنى نهى تا زسانی وجود‎ )١ 
دارد که برای مردم خرف اتکال و اعتماد بيدا شود و اگر قيد اتكال و اعتماد نباشد يس معنى لا‎ 


آبشرهم نيز مرتفع است. 


۲ نزد حضرت معاذ 9+ نصوصی وجرد داشت که در موود تبایغ علم نشر و اشاعت علم حدیث . 


تأكيد داشتند و از جانیی دیگر ذر"منزرد كتمان علم وعيد و مامت وارد شده بود بنایراین 
۱ حضرت معاذ ف فهمید حديث نهی منسوخ است چنانچه جمله قار بها مُعَاذْ جنس مرتسه 


اا به این ذكته آشاره دارد. 


Em: GRE‏ - گاه شود 1 ادر رد 


ساس لس مه ا ت عه الل عراس ع اه ال 


چم ۶ ۷- وعَن أبي در نید قال: أل انا يب - وفك نزب 


e TT 8, و‎ NE 
قد قد اسف فال: «ما من عَبْدٍ ال لا له إلا الل م قات ت عَلَى ذلك إل ذخل الْجِنت»‎ 
ست سری سم‎ / 


طن رک دل e‏ 
قلت: وإن ١‏ ژلی وإ نسر قال: موا ی وإ رف قلخ" إن زلى ون سرق؟ قال: 
دورن ئی وإ ترق» قلت: : ورن ئی ون سَرق؟1 قال: وان زی وان أ رقا على وضو 
سان رد 
الف أبي ذَرُ». وکان ایو در ذا حث هه ال و رم ا أي قو متفق عليه. 
ار 


7 یی سرک یا ليده شرد. 
عرفو فى راویحدیث: ای سب ار ری هید اس مارك بدن تب ين جد 


طبه است. حضرت ابوذر 45 يه از بزرگان صحابه و اد بود است حشرت ابوذر فاه در مك 


0 سان عد حي دی روات رده که حشرت ابا ل 
١‏ اه م دی م ال با الام كر ود يدد پس از يمان آوردن )يه سنوی قرمش رفت و دفیقا بعد از | غزوه شندق:: یه ره آما. و 
در زم خلافت حشرت مدا با ميل ولع شوه رای سکوت نت برگزیدند 


هنک حضرت هلان فد او راه زور تعيد کردند عضرت بوذر 4+ در دوره خلافت عنسان. 


سل ۲۲ هجری وقات کردند 


. تفری بود که به 7 3 


عل نج ی 


دوع JPET r mert e 1 ERIS - 2 O‏ ا ae ga‏ ا 1< 
ودع تح کت ص مو سرس سو وي ب ی ب بجو ور ویو ل RIBERA‏ کب ل ای کیت معا سم وه ا ی 


کک عل راع أ ع ترح مد ها عع مهدا صو اح كا 0 


ea 


کے مد کی و ای ل درل ی لت کے ےک بح 
کا جا ری ای ار ا ا م ابل عا ج ا بص ت لد 


7 مق بای شا ری زره نگاه کہ‎ NE 
ل اد با بای سا سای ابل وت كرو وت .نی‎ 
معنی‌اش بینی ابوذر ف4 با خاک آلوده شود اين جمله دعای بد است که از خاک آلردگی منظور‎ 

ذلت و جراری است اما آنحضرت و آن را به خاطر تکیه کلام و اظهار تعجب فطع نظر از معنای 
اصلی‌اش استفاده کرد. 


اين حديث نظر معتزله و خرارج را تردید می کند که نظر معتزله اینست که شبخصی گناه كبيره انجام ' 


دهد هزلة بين مارلتين می‌شود و البته ظاهراً اين حديث نظر مُرجئه را تائيد م ىكند که اعتفاد دارند 


بل فد الممصية مع الأيماك». 


آنور شاه "کشمیری تتدلث نكته بسیار جالبی در این باره دارد آیشان می‌فرمایند: منظور از زنا و سرقت 
که در این حدیث ذ کر شده حالت ایمان داری یست یعنی هدف اين يست که مؤمن در حالیکه 


ا ۱ ایمان دازد مرتکب زنا و سرقت شود بلکه منظور از سرقت و زنا گناهانی است که قبل از اسلام 


مرتكب آنها شده و بعد مسلمان شده پس كناهان قیل از اسلام مائم دخول جنت نمی‌شود. 


ع 04 
1 ‌ 


ا GEES‏ 
۱ ل ل ل رل له حن كيد أ اه الله 
hn i 5000 0 ۱‏ ده ۲ و _- 
شیر وده لا شريلك ل رن معدا عدا ,وان سی عن الله 
8 هر ی اي سب لم 


رت ِنْهُ والجة حل شار خی ) 


م رورا رکه از ها 53 
ان ین E‏ علیه. 1 


دراسلام شخص مژمن گفته می‌شود که به تمام أنيياء ایمان داشته باشد. 


دخلة الله الْجَنّةَ على نا 


ر اويا ا ی 
EE‏ 


a‏ ی 


ا ای نا 
۳ 


0 تتا مس و ا 0 تاه مع دست یه 
۹4 0 جح ما م ا ۳ 5 2 
۰ ۲۸ ر فن شرو في فا > قال :ار" ای مت اور ا مت 
ype, ۳‏ 
ر يك سط ر کے نه فتبتضست ير يدي ؛ فقا : « عاك سا عشرّرو» ول + ار آن 
e‏ شرط با با زین 
6 م 0 م ر رس ۳ 2 
راشثرط. قال: تشترط مَاذا؟ لے 6 لفرَ في. قال ھا علض با موا أن اور و 
27 2 
بل ما کان رَه ا بح ل 5م ور 
5000 بله. و أن جرف تهوم ها کان قبلهًا., وأن اج هم ما کان قبلهٌ! > . رو ۵٩‏ 
ر الخدیتان E‏ قرو قال « قال الله تعَالَى 


2 ر لي a‏ 
زا نی الشركاء ُن ال لك 


هما في اي الراء و ال إن شاء الله تَعَالى . 


اس 
أن الإسلام يدم ما کان و 
علامه تور پشتی پیر کک س تم کامان کل ر انر رر ررر است 
د به حق الله مين لاسي e‏ 


لاط به حق ده است را نود نمى ور 


ی صغيره و کوچ رااي ر می کند 
ا کت كندل کرک روناي ور به شرط توبه 
تھا را نابود می کنر 


A FN 


ا ااا ا ل ها من 


كت م موف لك بر بو 
۲ ا ب ااي ا اف مدي د سا عام سام ع ع جاعم و ا ا لل اا ل لاد 
E as‏ 3 3 1 5 ار a Ef‏ 
هه ۰ ون أبي اقام قال: قال و سول الله :: «من با ده و بض لله و أغطى لله 
23 م و 


رمع ۵ د مت" 1 ۳ € 5 یز دار 000 


گبنان ۱ 
معرفی راوی حديث: نام حضرت ابو امامه کلب صدی بن ۱ اسنت. حشرت ابر اعامه فد 


خی مان است که در شام وفات E‏ در سال AF‏ هجری در 12 7*١‏ الال مر داشت 


خضرت ابر انامه کا 1۳ ز جمله صحابى است كه وواياتش زياد است. 


** ۳۷- وغن غتمان بن عفان طب قال: ال رُسُول الله ود «من مات وَهْرَ يَْلْمٌ اد ب 


له إل" الل ذخل ال وو اه هسلم. 


مسرثى داوى حایث: راوی این حديث حضرت عثمان بن عفان ود است حضرت عثمان طق از 


دق لست کہ به دست حضرت یگ يبعت كرد. بش بر عبد است حضرت مدان ید تم 


ذوبار به حبشه هجرت كرد و در غزوه‌ی بدر به علت ييمارى همسرش رقيه و ا ا 


نداشت اما بيعت الرضوان به خاطر حضرت عثمان ون گرفته شد لقب ايشان ذوالتورین است يه اين 


ملت که دو دختر بيامبن به ترقيب رقيه رضى الله عنها و ام كلثوم رضى الله عنها در تكاح او بردند 


شرت عنمان فتن در سال ۲۴ هق به عنوان خليفه تخاب شد و در ۱۸ ذی‌الحجه سال ۵ هق 


ید ټپ 
٠‏ ای چت چ 


سن سكي تومط شخصي بام اسه هد دد مدت خلانت حشرت دا صب ۱۲ سال بود 


و در قبرستان بقیم مدفون است. 


من مات و هُو یلم أله لا له إلا الله ذخل اه 
اين جمله حدیث سه توجه دارد: 
5 منظور از دخول جنت دخول اولی است یعنی از این شخص گناهی صادر نشد يا اینکه گناه “كرد 


اما توبه کرد يا خداوند از او گذشت نمود اولا وارد بهشت می‌شود. 


لي ا ال ا نل e‏ ل ل ل 
هه EE‏ س ل م لي نا ما ا عر ع یم کی ی ی ۳۳ ۱ ۱ 
۲ امور ةعول جنت معو وى نت بلك بد و عه با كامس اخرلا و 


د سو وا مم يه ا او لي صم مه م 
الصفم م سید الصاح ل لعي لو امام ممم 


بهشت می‌شود. 


۴ کسی که لا ِل إلا الله را بخواند مستحق و سزاوار دخول جنت می‌شود. 


جک بقاع کے ام ےد ےر 


/ 


و مین ۳ جرا الرا- 2 / 
تن 7 
TT E [۳ 0‏ بور 0 
3% ۳۸- رحن جاین رضي الا عة قال قال سول له ود « وتان و مرجتان». قال لض 
ا سول الله! ما الموجبّعان؟ قال. « من مات لاله نا دحل ان و موز نان وه 


7 13 ۳ ۳۳ ۳ 
شرك بالله شيا دح ابل 5 


رواه مسلم. 


معرفی راری حدیت: راوی این حدیث حضرت جابر طن است. نام يدر ایشان عبدال است کنیه اش 
. ابواعيدالله است حضرت جابر ول ضيه از مشاهير صحابه است که روارازد تش خيلى زياد است در خزوه يدر 


و بعد از آن در هیجده ۰ غزوه با آنحضرت شریک 


بود آخر عمرش نابينا شد. مال ۷۴هق در سن - 
5 مل 5 ٠.‏ 
۴ سالگی در سه منو 


ره رحلت فرمودند. 


1 تن تن قرغ ات غ فا الْحایط احفزت كنا حفر اغب وَفزاء اقاس ْ ' 


۱ ين تن ی دا ل سا باق شرا بلج رب خر لسن 


5 س یم ست هدیو 5 أب مسق م مسي ب مک عور ل اہ م س سی ب س م و ود 


َس غر رضي اله هما في لذ وسو الله 5ن تن اطراه قبط عل و 
خت ان يلع رده ر قا قنش كن أل من من قرع رجح اي رسول الل 


َك ی اتیت حَائْطا | للأنصّارٍ ی اجار ٍ 


٠‏ بيع يذل ۳ جرف خانطر ین بر حارج - والربيخ دول - قال: فاحتفت 


فتن على وش ال : طبر شرئرة»» قللت: 7 یا زشول ال ا ۱ 


شأئك؟» قلت: منت بن فهر قن قابات اء دين ألا للع درل راء 


من ] وَرَاء هَذَا الخائط ھا ا أل لا رل إلا الله ميقا فا لب 2 باب تک ازل 


5--2خ2 5 1 تن آنا خر : : قان لول 8 و ۱ 


م ام همش 


و مني 


۱ تين رت ت لا ال :لزي أا فا رجفت إل وول ا فاطخ ۱ 


لر س صب 


راكد وود وز على قر ha‏ « ال تفگ 


ای نوأ أت ر 5 نید تلفي ب از ۳ إلا ل الله / يننا بها لب 


ثرت بد کل جذ ل َي لم ان تب 


و 4 فیک وي له ده كال فد أعرل رول اله تانز 0 


۹ رڏائي. كه و هش ر« واغابي ل ل » اقب ؛ پفلي ان 28 2 لک‎ e 


ا ». رواه مُسلم. 


معرفى راری حدیث: زاوف انق جم ولك خت عار و متك است, نام يدر ايشان عبدالك است کنیه‌اش 
ابو عبداله است حشرت مجاير 5 هَل از مشاهير صحابه است که رواباتث ات راك E N‏ 
و بعد از آن در هيجده غزوه با آنحضرت و شريكك بود آخر عمرش تابيئا شد. سال ۴ هق ۳ 


۴ سالگی در مديئه منوره رحلت فرمودند. 


س سے انس برص نا" ا مم ت 


الي ع ع لل ع کا و ا ا n‏ 


ا کیا ع عم مد 


pl‏ ع سحي 


۱ ی 4 - وطن ي ررض له عند 7 نا عرد حل سول فسا ينو 5 


ام مب ل فر س اس نک ده واوو ی 


وتر رضي اله همق رل الله فك ور تن أطوركاء قابطأ لیا و ٠‏ 


خشينا أن شع ڈرلتاء و فزغنا ا نت ازل تن قرغ رجت نتفي رسول الله 


۳۹ على ایح ار ی اجره رت چیه هل بل ا از این قق 


8 یل في جرفو ابر ین ارجا - ایغ سل قال: فاحتفزت 


۱ ربيع يد 


قدخلت علی رسول اله 0 ال : ایر خر فقلت: میا 1 ا سول شا قال نا ۱ 1 


١‏ فال ا 3 : تا تن فیرشت كانقات ,تعیب ناشع فرت راء 


ی او تن قرع 5 ها یط لمست كم یز لب رز اناس ش 


بماد نیت ها إل لا شه قل ا 1 


ني. َال یا i‏ ره واغایي لغب تن » اقب ره خان 0 يك 


] وراء ها ید هد لا له إلا الله ميقا قا فا 2-20 بتک نکن 5 


هن ود 


من وت تر ر ال ما شاا اشخان يا با 37 : فان تلا سول و 


ص 


تن قرز لإ قن ققال: از هر رجفت إل شرل ie‏ 


پگ دكي مر 1 ر إا هر على أنرى. َال زرلا الله 45 ما 


ت 


فلت یت قمر از یی ی زب ی رر ۱ 


ت ولي ات رب فيك اقز ینوا ا لا 2 إلا الله ميقا بها لبه 


هت ا ا ل ع ار ل ا بت د “يو کیت جه جر فده ماع مي کي حيو اک 


e 0‏ اط اجيم بص الجا ريو چ شو ار کی یک 


شر بلج ؟ فال: « ئمم» قال: فلا تفل ٠‏ فالي اح خی أن يتل الاس ليها فَلَهسم 


و 
۳ 
۳ 


مر 7 24 ا ل ی مد سا الى 
یعملرن. فتال رسرل الله يل « فخلهم ». رزاه مسلم. 


اس وق م 


توب نن فو رق رت لاني 


در این حدیت دو اعتراض وارد می‌شود: 


اعتراض اول: حضرت عمر مُه چرا حضرت ابوهر یره فد را زد در حاليكه او پیک رسول الله د 


بود و طبق حدیث 2 المسلم من سلم المسلمون الى آخرة» ايذاء مردم حرام اش در پر تو این 


۱ حدیت از ادنی ترين مسلمان این کار صادر نمی‌شود چگونه شیخصیتی جلیل القدر مانشد حضسرت 
عمر و چنین کاری را انجام داد؟ . دال 
وہ اهز هن 


013 BENS 


۱( حضرت عمر طب از قرائنى که وجود داشت درک كرد كه حکم بشارت دادن از طرف رسول 
له 24 واجب نبود بلكه این امر برای طيب خاطر و تسلاى دل مسلمانان بود آنگاه اين واهمه 


ق خی هذا ين بيش آعد اگر اين بشارت به مسلمانان برسد اكثر مسلمانان ضعیف و 


حفاظت ایمان مسلمانان تديير و چاره‌ای انديشيد كه من چگرنه حضرت ابوهریره یه را 
برگردانم او به اين نتيجه رسيد که حضرت ابوهريره که در برابر دستور آنحضرت فلك 7 فقط با 


گفتار و سخن من بر نمی گردد لهذا او را زد تا حداقل فرياد كشيده و بر‌گردد آنگاه منظور من 
0 


0 
1 
ا 


# 

1 1 ۱ 
a. 
> 


هم بدست مى آيد پس به خاطر حميت و فیرت و دقع ضرر از عسوم مردم تكليف و ااا 
انی یک فرد فرع ته یزیت بلكه تن وخوب امت با لبن توضيح فهميديم که 
در این عمل هیچگونه اشكالى بر حضرت عمر قل وله وارد نيست. 
۲ حافظ ب ن حجر عسقلى باه م كويد فرت مر ظه به ی شيخ و معلم حضرث 
ا اد“ سس گے از متعلم يك حرکت خلاف أدب بییند 
یره قفد است و معلم شرا اين سق دا EMRE o.‏ 
اورا تیه كند در تجا خلاف ادب در ظاهراین یود که چرا حضرت همه غ هه مص 
۱ وم ال ا 
شندن این شیر شروع به ی آن می کنا که مراد و منظور پیامبر 235 را بفهید. 
ی 3 0 ۳ کک :انت که به حضرت ET‏ ا 4 آلحضرت ل ستور داد كه تو برو وبه 9 
يوط للقي ومس ب اوساو ار 3 مر دم بثارت: وت و شیم ات عبر له ۳ 5 فر موق د فلا تم تفمل اهر 0 ورد مس تبر :فد ديا 1 كَّ 
8 


رت و لایر شأ مایت چه جلي به حضوت عد 


3 ر سد چرا حضرت عمر کاله چنین كارى را انجام داد e e‏ 7 7 3 ۱ ۱ 7 
۲ ۱ ا ت خلال الله ددر 
جواب اعتراض شأن و حالت آنحضرت و مختلف بود گاهی مظهر صفت بو 


و 


يلكه فقط با داشتن م ايمان 


3 مستغرق می شد در این حلت بر ضعف و تاتوای مد ترجه نکر 


۰ ع مت لمتسسومت سات 
س كم 


5 5 ط أنه 
بشارت پهشت م داد در ار 
۱ ھی در اینجاهم آنحضرت فك ۱ 


دستور داد تا دم رایشار ره و ۱ 

مردم راب وت 
ناتو ای مردم جلوه گر بود لهذا او مصلحت ديد که جلو ۱ بكير 0 

ی سحضصرت برهريره طلیّء را د زیر !۱ 

دم از اره بشارت با خر شو ند | 
م از اين ؛ 7 با : | م 3 0-3 .8 
سر كثريت آنها واقیت مطل ا فهم؛ ت از 

: را سی‌فهمند دست از عمل کشند 

شر حر ھی و 


محشر آنحضرت 4د د فرمود فلا 
۱ دی ی 


5 با ييشنهاد حضرت عمر طك موافقت فرمودند 
عللامه ا ۱ 
٠‏ 5 ۱ ی گید نا حضرت عمر بوي سي از دستو باب ود پاک 


و یمان را و خر( ده 
میا بر این امريا مصلحت و برای مردم مناسب قر است تاعردم بر یر 


ا ا 
ال 58 
0 
بشید تشن ب 
0 93 ۳ 
تمس ا 
Rm ۱‏ 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ : وهی ود مج AER‏ ی هد ری 
جر ره موحرم اام E‏ ام هیفاق ی هگا هو ری كمي لاد ماه موم وه هب عي م E‏ | ےت کک اند اخ اتال ن ان سه و e ESE r ES E I‏ 
ا در سس مس و 
ج سالا چا یڑ ب ا ج چ ا ف ع ص مه ع ت سا م م ع ت ہی چ جو کے جر ید سے کے کی جج 2 2 کے کے ا ص جس ا مد ما مم مس م سا سیا ا ما یا ل ا ا سل ا ل ا ا ا ا ت لا میب ر 
د سے بهد ته 
بات ويح OE‏ لوقام ايو لك سو ا 5 ا 
ر اس صف فی تیاس ی مدعت وعد ا ا کا لهاي سي يعي سم م ا من ا ی ا ا ا ا 


ل 0 

له بيد گر ر ا 

7( اک كدر إلى و بكر رضي ال هد ثم أقبلا حت سلما علي 

وأط رگد جرا سداد ددر 

جميعاء فقال آبر بكر: ا جک على أن لاك على اتیک عمر لاب قت" : ما فعلت. 

و استاس ندز و ركرى 

۱ اققال عمر: بلی, والله لقد فعلت. قال: قلت: وا عا رت الك مرت ول ا قال 
e‏ سور ي مع مر حو رسفو لگ و e‏ 

٠‏ ابر يكر: : صدق عنمانء قل شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال ما هو؟ قلت: 

0 سوا كتير نامه مر ( واتار 

الله تعالى یه قبل أن نسأله عن جاة هذا الأمر. ال بر یک قد ماله عن فلك 

رن ای نی نون 
تأيه وقلت ل اي انت وابي أنت احق ها. قال أبو بكرن قلت يا رسول هاما 


3 


ی تست اتن کش نوا هذا الأمرة ؟ فقا وسول ا 00 : من 2 


و ی ده رواه ا اجد. 
2 92 ی 


: ما نجاة هذا الأمر 
۱ ماده ی كوي م رين شا لت سلب جم ست كه در اا كرتل اخ 


ِ : تج تجات بيدا اکن اما ای مر وسسه شيطان است جرن اكثر سردم پر دم پر اثر وسوسه. شیطان. ی 


ما مر ما كنا للك ا ا الل ل ل الت مت یر اك اا یو مس 0 چم 


بشارت بهشت می‌داد در اينجا هم آنحضرت ب اين حالت را داشت بناپراین ابوهریره فج را 
دستور داد تا مردم را بشارت دهد و حضرت عمر طب دراین مقام نبود بلكه در دید گاه او ضعف و 
ناترانی مردم جلوه گر بود لهذا او مصلحت ديد که جلوى حضرت ابوهريره ب را بگیرد زيرا اگر 
مردم از این بشارت با خبر شوند اكثريت آنها واقعيت مطلب رانمی‌فهمند دست از عمل می کشند و 
به اين علت به سوى گمراهی می‌روند آن وقت هدف بشت پیامبر و از بین مىرود به اين خاطر در 
: محضر آنحضرت 235 فرمود فلا تفعل بس ضعف و اتوائی مردم را پیش كشيد در نتيجه آنحضرت 
با ۳ رن اا انح و و 

با پیشنهاد حضرت عمر هبه موافقت فرمودند. 


علامه طیبی تتثلثه می گویند این اقدام حضرت عمر که بخاطر اعتراض از دسترر پیامبر نبود پلکه ‏ 


و 
روج 


+ هی رب ES‏ اش 


حضرت عمر له پی برد كه کتمان این امر با مصلحت و برای مردم مناسب تر است تا مردم بر اين 
بشارت اعتقاد نکنند و دست از عمل بر ندارند. 


مد سم 


:2< ا سبي سدس سه ممح مع ححص مس سوس تعس سا TT‏ 
كن ۱ اانه رعن 


5 


E 


١ 


n‏ دد ۰ س س سی | سیق وک ص لمحت 


ي 235 حين توي حزنوا ‏ لا 


بده ل ی ی یھ ١‏ سم ب کی س ہے پک سحي کے می س ی ی ب کے 


ص ید اق ی لح بوبم فا 


0300 


. قال: ما هر ؟ قلت: تسرف 


قر قال أبر بكر: قد سألته هن ذلسك. 


ماب جمله ایست که در اسلام جكرنه از دوزخ 


وی اه خی رت یز i‏ 


ا کے ل ل س مس 
العا س مل 
س ص لا 


۳ يان X23‏ السو د ل دعر ع شه :5 
مت a‏ ۱ و و ند مب اا و ی تا 
۱ تن رسرل الل و 5 يقرل: « لا ية 0 


ود وبر إل ت 1 5 5 


دا كرس زر هب رو ی مس ا ااا 
او رات ت درل رر eS‏ 


از عزيز و ڏل ذكيل؛ إمريعرهم اذ فیس ۵ 0 


"زر جمع هدرو پر نی خشت و گر | 

۶ و ‌ 

كا سس در اینجا منظور از هدر شهر است وبر از وبرة است نه 

معنی ود س ۰ 
a 751 2‏ 


و 


نت شت الم ا 


قیل له: : اليس لا لله إلا يل مفناح المنة؟ قال: ی ولک ۱ 0 


ا 


جت چە 
ہے ری مادصل 0 


SS 
بمفتا ح له أ ده رلا ج الك . رواد‎ 


۲ ې کله تايعى و در اصل لا ۳۳ 


وهب بن نه و پیش از عبدالله ین عباس ينه و جابر بن مدا تا حديث روایت می كن او در 


سال ۱۱۴ ىق وفات کرد. 


٠‏ لين سنا إلا وله اسان 


بحي تس مت معد صا مس حم ليلا منت ل الل لين 


** ۴۶- و عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه, قال: أتيت رسول الله 4 فقلت: يارسرل 
عي هو له تراد 0 ج نانيج 0 ۱ 0 
الله! من معك على هذا الأمر؟ قال: « حر وعبد». قلت: e‏ هد 
صر سب ور ۱۳ مرو بر 
۱ الكلام الطعام». قلت: ما الإمات؟ قال: « الصبر والسماحة». ال قلست: اي 
“رار افش كلست 
الإسلام الضل؟ قال: « من سلم المسلمون من لسانه ويده». قال: قلست: أي الإسان 
و( و 0 ك4 مه 
م 
افضل؟ قال: « خلق حسن». قال: قلمت: أي الصلاة أفضل؟ قالى: « e‏ السو نت». 


که ا رز رداب قاور 


قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: « أن جر ما كرة ربك». قال: فقلت: فاي اهاد 


کر کي #د. 00 لشح Î‏ و دو صر دس - س اسر 


أفضل؟ قال: « من عقر جراده وأهرين دمه». قال: قلت: أي الساعات أففل؟ سا ل: 


۱ 8 ج رعا 2 Sha‏ ا ھ۵ ”3 ۳ 
یت الیل الآخر». رواه أحمد 


ع ۱9| و ۰ 14 ا 


ا راو حديث: ۰« ۳ TT‏ 
بعد از اسلام آوردن به سوى قومش بنى سُليم رفت و آنها را به اسلام دعوت كرد در زمان جنك 


خيبر بركشت و نا آخر عمر در محضر پیامبر يب ماند. 


من معك على هذا الأمر؟ قال: « حر وعبد» 
منظور از حر وعید چیست؟ 


اين جمله سه قو جیه دارد: 


* وک 


.١‏ در اینجا منظور از حر وعبد انراد خاصی مد نظر نیست بلکه در کلمه عام و در برگیرنده هر دو 


ل ی ۳ 


ا 
: 


- 
37 


س ر 
لہ مت بت ت مر یپ مد اتا ف لم ع ع ص ص ع ت ا 


۲ 1 مراد از حر أبوبكر صاديق 5ك و منقلود از ۶ عا ريدي رت 


ی هی مرچ ی ی ره إن جاح يلي ا ی و ی مسد یمرگ و ید اجيم ا a‏ سیه مسي نے عاد سی د ب ی کے ص 


ا 07 حر ابویکر صدیق که و منظور از عبد حضرت بلال که است. 


جواب: ذكر حضرت على کد نيامده چون او 'كوجكد بود و ذکر خدیجه رضى الله عنها نیامده 


۱ چون او از شانواده زنان است و زن در هر جا ذكر نمی‌شود و نمی‌تواند ودش راهر جا ظاهر كند. 


لمیر والساحة. 


کلمه صبر بر ترک منهيات کلم السماحة بر نجام ارات شار در ی ند کل 


۱ 2 دی را در پر كرف اند پیز بعت ی مىكويند در انا مراد زیر تا انراع آن است: 


ا موی 
:۲ صب علي المي 
E‏ 

ا ع ا 510 ا ا ۱ 


0 ترا السماحة جود و بخدش است پس لفط مج بتع حقوق ل جه ارات سير سير :8 


. اد ونر از السماحة السخارة برد است. 05 ا 0 


قنوت معنای زیادی از جمله نماز سکرت و غیره دارد ولی در اینجا منظرر قیام است. 


۰ 1 5 0 


7 "دلیل اين اهمده از 


ما و بسي بن 


ص 


E OES‏ ري ا برو ارت 


«یاب الكبائر و علامات الطاق» ` 


aS‏ الا وير 


8 را تا جک زو امي ما یمد ال 


کي a‏ ل السئية العيمسة ای 
تیا فى نفسها كبيرة و فقراٌ الا عظيمةٌ بالسنة الى معصية ليست يكير » 

در باب كبائر چند مسئله قابل بحث و پیگیری است: 

مسئله اول: آيا گناهان به دو دسته صغیره و كبيره ته 


تقسیم می‌شوند يا نه هرجه گناه است كبيره است و 
گناه صغیره‌ای وجرد ندارد. 


ای عياض قا: نظر بعضی از محققین از جمله ابو اسحاق اسفراینی لته تقل می کند اه به دو 


دست سم نمیشود بلكه هر معصيت و افرمانی بت به ال چ كبيره است. 


علما فان باس كك در این مورد است و صقل و قياس | این نظر را ا 
که به اعتبار جلالت و بزرگی الله که هر نافرمانی كبيره است و سوال صفیره بودن اصلاً یدا نمی - 
شود. 1 ١‏ 


زد جمهرر سلف و خلف تقسيم گناه به صغيره و كبيره جارى است و بر اين 


احادیث. اجماع و قياس همگی دليل هستند. 


دليل اول: آيه قرآن كريم است لإ إن جوا 


کار ما هرن ص بر 4 | سکم و 2 


ی فور ر و 
زد خر ماخلا گرا 4 در این آيه كريمه به صراحت يبان شده بعضى از گاهان بدون تو 


مس وود یور منز ی م اف لفحي م بر تا ان ی Bt NEHALEM‏ 
EE RARE ITER STEEN IFN‏ در RE SAE‏ ا تا ا 
LE TERETE‏ 
FETE‏ 


ERRORS ARREST ERNIE ERAN 


حو اب( از وور 
به يكك حیثیت گناه به اعتبار جلال : 


دات 


خداوندی نسبت و ارزیابی می‌شود و از این وهگذر 


هر گناه کیره است حرف شما (گروه اول) شم است. 


گنامان به نیت يكديكر است و این ملم است که تمام گناهان در 


يك بر سید قرار 
ندارند بلکهبعضی از کناهان از 


كد كر بز زگتر هستند چتانچه ذ کر ز شده است. الا 


لذا ما که به تقسيم گناهان قائل هستیم از حيثيث دوم است نه ول 


مسئله دوم: تعریف کبیره و صغيره؛ علماء 


9 مور از بعضى مت حدود ده 


* ی رال كرد ار نب 7 


ا 4 شيخ سل بازرى تناه کیره »را چنین تعریف می کند « کل ذنب قرت به ومیذ او حَذ أو 


۱ عن نص کاب او مو الى هروه يعنى هی كه برلى آن در شرپ نید با دول 
ا ۱ 00 ۱ 
E E‏ رربو با E‏ بعرو ان ماف E‏ 
ل ا 


در أمر دين باشد كبيره است و اگر ناه دارای اين اوصاف نباشد صغيره است 


حضرت حكيم الامت تهانوى اند در تفسير بیان القرآن اين تعريف را يسنديده است. 


ای م 
0 
1 
دك مكاي لم سكم ا HE‏ 
يعبيما و 1 
۰ 0 ات ن ۱ 1 
30 0 سب میت سیا کس س ا 5 س ا سا نس مت اا س استف ا چ ا قد 
۳۹ سوت - يل ليس | عي سے مسا مسد نہ ص سس سيم ممم ط ی ا ی کی کک اليد ل ل صن رو نوا ارس 
ا س م تا 
۱ | 
۱ آن و باشد 


1 حافظ بن تیم کیره را چنین تعريف می‌کند گناهی که مفسده و خرايي تی ياش و 


اسلا ا ا ا : 


اج یاقا کل ا 


ره اس هر قي که وی کیره سره امت مل زنك بت خود حار ۳ 


مفسده و خرابی است کیره است با نظر و بد که مقدمه و وسيله آن نبت به زنا صغيره 
n‏ 0 تب در 

افنت: 
0O0 0‏ حضرت ناتوتوى ناث و شيخ الهند تناه این تعريف را اختيار کرده‌اند. 
N o ۱‏ 


لاصيرة مع الاصرار و کبرة مع 
ا 
0 


از برشتي * علماى امت این حكمت نقل شده است. « 


/ الاستغفار « 


۱ سوال: ا عاد كدان كيه مخ سند درا وه ستاك ا في یق گناهان کیره 2 


ا 


۲ ل ار ت اگر جه و ریات آمار وارقامی وى كر شده اما متظور آنه مهوم عاد تیت" 


: لما عد ی دم ی و عدي 


3 

2 

هستند در این روایت سه گناه ذکر شده و در یی روايات هنت ده وارد ده 0 ۱ BÈ e‏ 
3 


ای : كنا به اعبار ایک جكون بخشيده موشود جهار دت هس 


۱ وس لو كف ووه ی‎ ١ 


KI ۰ NE‏ 8 0 ی یگر از از هن نی هستئد که »انار مرو رود كه با استغفار و در ضمن حا 


فاسق يا بدعتی گفتن آنها صحیح است نه كافرااين عده از علماء از این حديث جراب می‌دهند كه 
جک 
این حدیث بر سو حظ و قلت نصيب معمول است در این صورت اين حديث از قبيل مقوله عرب 


است که می گریند « ليس للبخیل هن هاله نصيب» يا منظرر اين حدیث و امثال آن وعيد و تهديد 


۳ 0 


CE‏ ل ١‏ رال 


وج ل رو 


است. 7 


0000-6 1 اهنت تشر 58 5 دید 
د 8057 الل سس ی حت ج اسرد حرج تقار زو ور ات ماو جد ون 5 
7 7 و - دورو e‏ 5 یس 


سپس حصت ست بسب ست ات صد ست لیت لي کیت 


بے سس ی ت مو 


١‏ سے ا ر ےہ یر نے ہے مید ع ریت 


ل ۱ درا ین 3 1 شرور 2 
© وس بن عم قل مرل ٹل و « يكرن في اي سل 
ا 4 ری کین با وداه ار داد و ری رم ره 


" اين حديث و حدیث ی 5 وارد شده که در امت من مانند امتهاى 


دیگر خسف و مسخ رخ نمىدهد ولى این حدیث وجود خسف و مسخ را در مكذبين تقدير ثابت 


0 می کند, علماء این تارمس زاب ند صو رت خل کرده‌اند؛ ۱ ۱ 


TT‏ 4 حدیث فی اصل است و این حدیث بر تغلیظ و تهدید معمول است. 
۴) این حديث بر سييل فرض وارد شده يعنى در امت من خسف و مخ رخ نن دهد و ار .| 


برض خسف ومس رڅ دهد در قدي وخ مد ۱ 


۳ حدیث نف ی د پر حالت عمومى معمول لست و این حديث بر یکن فريق خاص. 


8 ۵ 
7 


مش وهی وم سم 


0 5 ۱ ۱ 


سس دسنس 
س لسلسم م RE‏ 
ا ت ا م ت س سيد سم 


سیت تعس سس نج جم ت لخم س وة س 


سول اله : « القدرية جرس هله الأمت إن مرضرا فلا 
ھو رس 7 هیر 1 رسس E‏ 


ا مور رواه هد و بر داود. 


ردد عا 
ا کر وش رما E‏ 
ss a‏ 


دارند یکی خالق خیر و نور که یزدان است. دوم خالق ظلست و شر که اهرمُن است و قدریه که بنده 


را خالق افعال خود می‌دانند به تعدد شالق معتقد است. 4 


0 ۳ 3 
۳ مت نت GS‏ ج aaa‏ ا 0 
eT 7‏ قال: قال ی الله ج رلك اها ل القدر ولا تفا زرهم»: ۱ 
E‏ ا ب ی a TE‏ س 3 ا ا ورکت؟-. 
سس ۱ 11 


رواه أبوداوك ف م ا ت بش ری 
ان ل ۱ 0 00 ۳ 


مأو نايع > 
م 


.١‏ لا تفاتحرهم از فتاحة گرفته شده به معنى قضاوت و داورى است يعنى اهل قدر را به عنران 


ولا تفاتحرهم اين .دو معنا دارد: 


"داور وقاضى براى خود اتتخاب تكنيد وب یش آله ميت اررق برك اور مرج نید 2057 
چون آنا با شما دضمنى دارند. 
مط هع لا وهم ين بل خيش سام ب یش کا ايد اب ها مات تك 9 
۱ 8 شمار 7 در اث و تر تردید یادا دو اعتقاد. شما ر مشو ش می و ابن حدیث و امثال آن 3 ۲ 


00 که از عيادت اهل قدر و حضور در جازه نها و ماج به سوی آنها منع ‏ می کنند هدافت عه ظ 


20 اين روایات زجر و وعید و تغلیظ است. 


1 كع جرد : 5 09 ا 
ا 5 ر 2 7 شرب مس وس 


۱ م 4 
5 وه رر ود ل “لم در 
ام 4 ۳3 


ات اس ب کہ ست س سد ل ال ا ا ل س ل الا لال ا م اس او ع تيت شد ها د و ےک 
تع ”لد نے کے یج س شک 


ب کل رأنشايرنا E CG‏ 
-١1 ۵‏ عن آي الدرداء قال قال ر سول الله كل لّ: « إن اله عز وجل فرغ إلى كل عبد , ۱ 
۱ ۳2 9 را 02 رم 2 مر رگا ی 
من اھ بكس من اجله وعمله. ومضجعه. وآلره. ررزقه» .. رواه آجد 

SS E ۱‏ کیاق و ارد 
۳0 


5 


ص 


٠ ۰ = ۳‏ 2 2 
معرفی راوى حدیث: نام حضرت ابودرداء قد عویمر بن عامر انصاری خزرجی است. حضرت 
ابودرداء طبن بيشتر وه کنیه اش معروف است حضرت ابو درداء ند مشت زند گی‌اش را در شام 
گذراند و در سال 7 در دمشى رحلت فرمود كنيهاش به خاطر دخترش درداء است که كنيه مادرش 


هم يه خاطر نام دختر ام درداء است. 


س سح عل 


ست اب س مس سي توصت متحي مد .لمع مضه .اش ع لبمس ا م 
_— یی سس وت مت a‏ ير 


۶ ۱۵- وعن ابن الديلمي» قال: یت بت اي بن كب قلت له وقع في نفسي شىء من بر 
ا مسا اودب لمم و بط ١‏ 


القذرء فده ني عل اله أن هه من قلي. فقال: لر أن الله عز وجل علب أهل ساره ۳ 


وأهل رضه؛ علقم وهر غير ظام فم ولو رح كانت رهه خر هم من أعمالهم, ولو 2 4 


أنفقت مدل أحد ذه في سيل الله يا قبله الله مىك حى تزمن بالقدرء وتعلم أن ها 


E 1‏ زرح ركز ] لوک زمر رشت هس He‏ : 
أصابك م يكن لك وان مأ أخطيك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لد لذخلت كه 
در قال: م ابت عبد الله ' ان مسعود فقال سل ذلك قال م ثم ایت جديفة ان الیمان ۱ 1 
فقال مدل ذلك م مایت زیا بن فابت فحني عن الي 7 مدل ذلك. رواه 5 و بر 
اب 2 : 
معرفی راوی حدیث: راوی این سدیت أبن دبلمى مق أست نیهاش ابو عبد الرحمن با بوضخاكد . ك 
۳ لين گر عبدالله ن روز است. ابن ديلمى 5 وله 4 در اصل فارسى و بت اسبت. ا 5 َ ۱ 
000 ۱ 20-7 0 اع ۳ 000 3001 ۱ 5 
ديلمى ف هه 6 او سیو ۵ د عنسی مدع درم غین پیمبری وا اه دیلمی لا روهال صرت وگ 
۱ ل TT‏ لكر ۱ ۱ ۱ 5 
م الل ا سس ۲ 
۱۴۸ 


اس ى و یمیس با تب وميه 


بت اج ات تت 


«باب اثيات عذاب قبر» 
سرالی در اينجا وارد مىشود به این صورت كه احاديثى كه در اين باب ذكر شده در آنها همان طور 
كه ذکر عذاب قبر است نعمت و خوشى قبر نيز بیان شده بس چرا عنوان باب رااثبات عذاب القبر 


ست؟ اين سوال دو جواب دارد: 


۱( بنا بر کثرت معذبين قبر چون تعداد آنها خیلی زياد است عنوان باب را عذاب قبر بست, 


۲) منكرين احوال دوزخ از همه بيشتر عذاب قبر را انکار می‌کنند به خاطر تردبد منکرین عنوان 


باب را عذاب قبر پست. 


5 ی این E‏ 7 تن سادنی که در ۳ ۳ ذكر 97 منظور ۳ ۲ قبر ۱ 
اراس روف یت که حال ر وش بت زمان و فاصله‌ی يس از مردن ياقبل از زنده شدن 
مجدد كه انسان در آن به سر مىبرد منظور است بلكه عالم برزخ مراد است فرق نمی کند که 
شخصى در زیر خاک دفن شود يا دردريا غرق شود يا در آتش سوخته شود خلاصه اينكه به هر 
طورى كه بميرد فرق ندارد عذاب يا نعمت و راحتى به او می‌رسد اما چون اكثر مردكان در خاک و 


قبر مدفون مىشوند بنا بر اکثریت قير را صراحتاً ذكر نمود. 


ال ا لا لك 
ا رت م وعم صد ول نياج :زر وسوس ن ا ا س المد سا سيلا لصم مص سس ممصا س سا سسا سم سیا ما کے می 


“ور کم رورا و علس فس و خی دی و ف 3 اوم 5 0 4 


سس ص مت اام ی ی ۱ 


نکته دوم: عالم‌ها سه دسته هستند: 


3 عالم دنيا: كه آغاز و بايان آن از پیدایش تا م ر گك است در اين عالم مسائل و احکام به ذات يا‎ .١ 


۱ 0 تعلق دارند و باروح به واسطه و تبعيت 3 ارتباط بيدا می کنند. 


0 الم رزخ دا ایا درد پس از مرگ شروع وقبل از مث وزنده شدن سجده تمام می‌شود 


9 


دراین عم اسکام به ذات پا باج تعلق CBR‏ بدن وت و واسط‌ی روح ارتباط پیدا می- 39 


۳ ا اين عالم ابندا دارد ولی پایانی ندارد بضای آن از بعث بعد الموت شروع می‌شوه ۱ 


و الى لأفاية داه دار در عالم آخرت احكام و امور بابدث وروح هر در تا به قات و اسالا 2 


ارتباط دارد. 1 


شجه: : چون اک هر عام جدای از همديكر است ریق رای که عام با الم 


۱ ديكر صمي نیت با فيد ين کات تم سوالاتى که بر عالم برخ وا رد می‌شود حل می شود 


1 ۱ 


۲ و و دنا 


1 ل ¢ ر عم ۱ 
اا حدر( پاس ارگ 


0-0 SEES 


سح سم سس سب سه تس ب وي ست بست رمي شبد ت ا اد ت ند 


مسئله‌ی ثبوت عداب قبر 


در مورد ثبوت عذاب قر چند مذهب وجرد دارد: 


9 تمام صحابه کرام طت » تابعين و جمهور اهل سنت و جماعت به وجود عذاب و نعمت در عالم 
برزخ و قبر اعتقاد دارند. اين مذهب برای اثبات مدعای خرد دلایل از آیات قرآن و احادیث 
معروف دارند: 
: ۱ دلیل اول اين آيه كريمه است از رون عَأَيْهَا را و عا منظور از نار که 

لوا ةا سومان ا رع عن ونا لو ورا ال 
عذاب آخرت در أيه بعدی 5 است چنانجه خداوند متعال می‌فرماید و یرم ۲ قوم 
الاخ آذخلوا آل رو اشد داب . 

۳ لعج 3 ن غاب الْهُونِ بمّا کشم كرود )4 منظور اين آيه نیز از عذاب» عذاب 
ی ار مک اتا بو ا ا تفع اين ندا را سر 
می‌دهد: ۶ ام تُجْرَوْنَ غذاب الْهُرنٍ يما کشم تَستَكبرُونَ 4 و اگر منظور این آيه 
غاب فر وبرزخ ناهد یس ریب این آیه به ما قبل درست در ی آیداو ازقباط انی 


کر 


3 مبناى انكار این ملعب الح دوم) عقل و گان وهم ات | اينها معتقدند اگر واقمأ عذاب قبری‎ ٠ 


1 وجود داشت 3 ل ما آنرا مي‌ديديم بسیاری از مرد گان را میم ولی میج چیزی به نظر نمىآيد. | 


3 مر 5 دک ين مم رزخ : چسهور از این ن استدلال گنج ۱ سجرب اجه ۱ جمائى « واده است چیزی که‎ 0 20 E 


مس سیر اویش ی ها مت 


۳ (ما لاه اقول فل ةع و همچین احاديث این باب دليل اهل سنت و : 


ee م‎ 0-3 


۲۰ اكثر خوارج و مبتزل وبرخى از ووافض احوال پرزخ ازجمله عذاب قبر را کار بىكتد. 


بعضی از مردگان در آنش می‌سوزند پغضی را درندگان مىخورند پس بايد اين درندگان عذاب را 


۰ حس می‌کردند از تمام این مطالب اين نکته به دست می‌آید که جز از عالم آخرت عالمی دیگر به 


۰ ان کریم و احاديث مشهور ابت شود در برابر آن کف ويا نمودن خودش پر خلات 


۱ 3 ۱ متل سیم ا و اعتبارى ندارد و د ان ذكته قبلا لأ واضح د شد قياس عا ب 3 یا عل دنيا‎ ٠ 


ِ یت در دنيا جيزهاى زيادى و وجرد درد ۳ مشاهده نمىشوقد اما وجود آنها از مسلمات است 2 ا 
۱ هم 


١‏ وت 


هيج ادى وجوه آهاراقکار تی کد 


سی او اا 
7 سم سمس معد مي مس تعس سسب سس 


1 م تسج سي سي 


1 


ت سیت عرسم خسن سس تعر ا ممیت ت م 
سر 


8 
- 


۶ ۱۷۲۶- ون أنسء قال: قال رَسُول الله يك: « إن ال إذا ضع في قبّری ۳ غه 
رای نم سک م رای یردد فرشت 


محبه ر لسع قرع ناه فک ی لا ما كنت تفرل في هذا 


9 مجاه 


الرَجْل؟ یمحر این م قیول: آشهد ۵ در زد ال لَهُ: الظر إلى 
ا ھا روم لامر رب امتح نین 0 


دك ین الا قَ له َك ال به معدا ین الج راهم جَمِيعًا. وَأمًا الْمُنَافِقَ و الکافر 


06 لت 0 ار کوب 02 3 ر 


كن رامع 
7 م - 


یال له + ما كنت ف تقول في هذا الرجل؟ یرل لا آذریا منت | رل ما ا ول اتاس! 


برد 71 8 7 ةك ی م تسد 3 و ر )کل در ۱ 
رن نی ز كير نري شر 1 سو e‏ اھ ی عفراو ی و 


فیقال له: ١‏ درفت ذلا کته بر ببطارق من ید بارا لضم متحة بها 
ا سر 


د 022 


در مورد سوال قبر علامه ابن عبدالبر تتثلثة و ابن قم تعتلثة می‌گویند سوال قبر فقط از مؤمن و منافق 


مى شود زيرا هدف از سوال قبر تشخيص مؤمن از منافق است. طبق نظر اين بز ركراران مراد از كافر 
که در ایا و انا است. لت انور شاه کشیری کت و بعضى ديكر از محدائين مى- 
فرمايئد از کافر هم سوال می‌شرد چنانچه این مطلب از آيات قرآنی و حدیث ظاهر است و هدف 
سوال تنها امتیاز بین مؤمن و منافن ینت پلکه به منظور اظهار شرافت آنحضرت و الزام کافران هم 


سوال می‌شود. 


E 70 
0 5 3 


سینت 


ا س وقوه تس الح عد بو صو وجح ممیت ۔ بان د 


مستت یر ا ہر ای وک وک ر ی 


۰ عم سم شت ای 


٠ 1:‏ مشاهده اسك 


۱ سس سم تم یم مس مست به سیم 


01 اه ان ام را فلار ره کو یمد 


ل اللا ا ا للم ی للش 


۳ 


ل يق 8 


م ا ا ت تمم سب بلس د ا ی س سے س ی س سی 


هذا رل در مورد این ن شاه چند احتمال وجود داد 


1 حجابها و ماع كه در ميان قبر مرده و روضدى مطهر حشرت گل وحر ۵ دارد قمام 


ردان شود و رف ار ود ماهد ماشود در اين صورت اشاره به محسوس و 


۲ : صورت مثالى آنحضرت فل به مد عرضه م شود. 
١ ۳‏ باع سروف و جر »سر سرت کا اشاره مى شود. 


o 1 


مب با بالكتاب و 5 ی ١‏ ۳ ۱ ۱ 


۱ ۳ داد و ا متته وله فمل و حالات آضسرت 8ه است که به شريعت و طريقت و ۱ 5 


emme TT ۳‏ اح ددر بعصت e ETR Sanam‏ ان :1:5 007050 ج157 7ل نلا 1 ةر 179 


و سلا لازت 


-١ 6 0‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال شرل الله » من أحخدث 


مر مرو 3 0 مره 


فهر رد 


ظ در مررد مرجع ضمير دو احتمال وجود دارد: : 
۳ ۱ 2 ۲ 1 1 ۳۹ 1 3 
ته مس وی E‏ 
۱ و تا 9 رل و لطر و ان اس ۱ ی 


هَذَا مَا لیس مِنْهُ فهُو ردّز محف عليه. ۱ 


ااا ا ات ميت سر الل اله اكلا اتا الك اش ان الل كا كك الك مت سا ات الات لا الا اا ااا ا 


رق ارچ نی 00 دق " «قدها ھر وم ثرا 


وکل پذعَة صلا 


" بدعت در لغت به معنای ايجاد جيز جديد و نو شرعاً بدعت عبارتست از ايجاد جيزى که در دوره‌ی چ 


۱ ۱ رو ۳8 ۱ : 7 رز ۳ 
ييامبر اکرم 5 و صحابه كرام طب و تابعين نظير و مثالى ندارد نه ظاهراً و نه کنایتاً و از آنه مستنبط 
يست و صحابه كرام ابا وجوه ضرورت وناز آي را انجام نداد نداده‌اند اند چنین چیز جدیدی راثواب ٠‏ 


٠‏ فهميدن و به نم دين الجام دادن بدعت تام داد اذ قیوداتی. که در تعريف ف پدعت امت چند مير 


ارج می‌شود: 


23 از ید اول لظي آن در قرو ثلا وجرد ندارد واز آنا متبط فيست) سانل فقهى و کی 7 
١‏ از عريف بدعت خارج می‌شوند. 
0 3 ازقید دوم ناب فهسیدن وب م دين نجام دادن تر توسعه در لقال خوردنى هاو ثوشيدنيها و 


3 وسائل یاب و ذعاب وغيره از بدعت خارج یرد 


7 ۰ امسظهی دوم آيا بدعت به دو دسته حسته و میهتقسیم می‌شود يانه هريعة که بدعت نام دارد مین 


16 


ا ل ww‏ او ی 5 


أ 
| 


2 e 


سس یت ل اه رین تش کے سي انش لد و لیر کے رس 
رس سا سا مت من اسا جر مت و و و س ی 


س س س س 
مي س ا س سے لس يسم 


در این مسئله دو نظريه وجود دارد: 


۱( غده‌ای از علماء اعتقاد دارند بدعت دو دسته است. 


۲ نظر بعضی از محققین این است که بدعت فقط سيئه است و جيزى به نام حسنه در بداعت وود 


ندارد. اين كروه قول حضرت عمر طش که در مورد تراويح فرمودند « نعمت البدعة هذه» 
چنین ترجیه می كنند که منظور از بدعت در قول حضرت عبر اه بدعت به معنای لغوی كلمه 


است نه بدعت شرعی زيرا عمل 


shirt ١‏ دا 


3 : aE E 
حضرت عمر #5 اين است كه اگر كدام بدعتى خوب بود پس اين تراويح مىبود ولى سحقیقت‎ 


امر اين است كه بدعت خویی وجود ندارد. 


د در 5 


صحابه كرام ونا به بدعت شرعى تعبير نمی‌شود يا معني قول 


0 فقال: « ام ینم كد رکذ؟! أن لو إلي اختاگر لل ناکم ل كني ® 


اق ابی 3 رذن ية هی خضرت لیف طب حضرت عشمان 3 ون 5 راد 33 


5 ند ولا أَلْطِر. وقال الأخر: أل رل شوج لد فجاء قیقد نع‎ i 


شرم واف زاملي زار اززج شتا فمن ویب هن لني ليس لى». ق 


رضاعی یام خضت بل ين روات فد 
قذ مر له لقثم ین تلد 1 
اد از ذنب دو بن حديث جيست در حاليكه ييامبران 1 از كاه معصومند؟ 0 


از آنجایک بامبران داراى درجات بلند يودهاند ترك افضل و اول د در حق پیامبران ذنب به شعار 


س 


-١ ۵ «‏ وغن 7 قال: جاء لان رقط إلى أذواج 2 0 یلو عن 5 و 7 


ي زربي 2 
م و أن لخن من الب ق و قذ را ته ا 


ثم بن ذو و تخرد انش ای اليل بد فال ال زان شرم © 


يسار دص دم 


ادو 


7 نم 


و تا ق لي ١‏ میا تزع عل ها داید 


0-6 ا 0 ی و 


عليه. 


ما اما در روت پابران هدیا كاه صو بود يس مراد از ذ ذب در این - حدیث 2 PB‏ 
E ۱‏ ۱ 9 


` 1۵۸ 


ا 


۳ 5 3 
5 در‎ RS 


ای ات ی و۱۳ 


معرقی راوی حدیث: راوی اين حديث حضرت سعد بن ابی وقاص َب است كنيهاش ابراسحاق و 
اسم پدرش مالک بن ویب زهری است. حضرت سعد بن ابی وقاص یب یکی از عشره مبشره به 
5000007 داامالگی مسلمان شد و یکی از صحابه‌ی ا الدعوات است و این 
هم یکی از فضائل جزئى حضرت سعد و و همجنين حضرت زيير كه است که رسول خدا ف 
والدين خود را فداى اين دو صحابى می کند حضرت سعد ط4 در سال ۵۵ هجرى در حاليكه هفتاد 


عم 3 ور )سر ,راک نت در نزديكى مدينه منوره وفات شد و نماز جنازه‌ی این بز ركدواز به 


هک كفو لازنا E ERE‏ ا هدر قبرستان بقع 


مدفون است و آخر د « مدای است از عشره مبشره که وفات کردند. 


ر كلو 7)7 
د لب رين و ۱ و 
( سب ير) رام 4 سول الب ارف ) 0792 Cod‏ 


د وحوري و ال ۳" 
٩ 0‏ - وقد قال: قال زسرل اللو 38 دیا اسلا غریا» رميعرد کما بذاء فطربى 4 

ل موه ا اس( رر 0 رت 0 0 
للغرباء». رواه مسلم. . بی 7 38 


۳ ۱ سے 
3 ا ۱ : 7 


بدا الاسلامغریا 


Bk ا‎ 


١‏ . بدأ از بد أ يبد است به معنای ظاهر و آشکار شدن. 


أبن جمله سه توجیه دارد: 


0 0 سلا كه وهی اول شرع دد یردان آن عددى تیب نی ب دی غريه و ما ٍْ 


هركس در آنا ناسلا را قبول كرد ده مردم اذاو كاره گیری کردند و اورا ا ترد نمودند. 


توجیه وم شت که یول کندگان امام در داو غاز ان کم پودند و در آخر زمان عسل 


2 دوکر ای توجيه خی منت يرون دا لت ٤‏ 


۰ 0 بنی - حدیث ایست. دک سم درزمان آغازين خودش به متزلهی - | 


شت نا ادكه 


دار الدیتهآن را در خود چای داد ودر ۲ 0 


E 


اسم عع بوي چ ور مت کر سے ات ا الما کے یا اسا سل اا سم 


فطرى للغرباء 

مراد از شرياء جه كسانى هستند؟ در اين مورد چند توجيه وجرد دارد: 

. مراد از غرباء کسانی هستند كه به اسلام چنگ می‌زنند يعنى مسلمانان فرق نمی کند در ابتدای 
اسلام باشد يا در آخر زمان. 

۲ منظور از رباء مهاجرین هستند. 

۳ مراد از غرباء کسانی هستند که سحدیت آنها را مشخص کرده. در حدیثی از ترمدی وارد شد 


«هم الین يُصلحرن ما أفسد الناس من بعدی من سئیی» 


درا 


س 9 مسب 


4۶ ۱۷۱ - وعن تی ال بن همقل كال زرل و 5< بت على امن كما أفسى 


7 
۱ وسبعين ملة, كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا وسول الل؟ قال: « ما أنا ۱ 


عليه وأصحابي». رواه الترمدي 


عدم فز يد ی ت کرد عار ع ار یل بدت خش تا هستئد: 


ا 00 ا 00 17 دپ 0 0 ل ٠ 6 ١‏ 


3 ۳ 
۱ 


و 2 15 


9 
على بن إسرائيل حدر العل باعل حت إن کان نهم من نی مه علانية. لكان في أمي : 


9 
عن يمع و وان بني إسرائيل تفرقت على تن وسبدين ملاء وتفترق أمتي على ثلاث 


5 و و 
تیه ۳ ی 


اس - دلین 0 


5 م اين شش فرقه اخههای ید دارند خرارج ذا فرق مسد رنب ٣‏ فرقه كرو 


00 مره TEY‏ مش مر کم اه درف 


جل ام متا 0 رن لز شرت مرس 
هدرم (سداه 


ا لادک رد مر صد(رم / م ١‏ تسر 7 ( معراقى 4 


ف لع 


,تفت ۱ ا ۱ ا 
ا صورت ابدی وارد نار مىشوند يا منظرر از دخول ناره دخول آبدی نیست پس علت تخصیص این 


۴ ملت که به نار داخل می‌شوند چیست در صورتیکه عصاة و گنهکاران مؤمن هم در نار داخل 


ENE 


جراب دخرل نار از دو جهت است: 


)١ ۳‏ از خرابى اعتقاد 
الى ١‏ 


(f 3 r‏ از خرابی اعمال 


4 ۱ منظور این حديث از دخول نار از جهت اول است يعنى این فرقه‌ها به سبب خرابی اعتقاد به نار می - 
ای روند و كتهكاران مؤمن به سیب خرابی اعمال وارد نار می‌شوند اين دو نوع دخول در نار باهم فرق . 
١ /‏ دارند شخصى که از جهت خرابى اعتقاد به نار مىرود در آن بيشتر ماند گار می‌شود و مؤمنان 
0 كتهكار كه از جهت خرابى اعمال به نار مى روند به اندازه خرابی اعتقاد در نار نمي‌مانند. 


إلا ملة واحدة 


س 


r rn تم سس‎ 


مشخص كرده است: « ها آنا عليه وأصحابي» حرو , ل 
ب اله و 


0 4 
١ 1 ا‎ 


ا 


و د و ا ر ۳ يمسي من و وس سس سس ب مس عه مح 


ا س تہ س مم مس پل ند میج ممیت سو پم مد ی ا 


«کتاب العلم» 


علم عبارتست از نوری در قلب مؤمن که اين نور بر گرفته شده از اقوال» افعال و احرال محئدی که ۱ 9 


انسان را به سوى خداوند متعالء صفات. افعال و احکام او هدايت می کند. علم بر دو دسته است: 


7 لم کسبی: علم كسيى آنست كه په واسطدى کسب بشر و انان بدمت می آید: 


: ۰۲ علم لدی علم لدنى آنست که پدون واسطه و كسب بشر بدست میآید. 


۱ 0 


۵ هام 


۶۴ 


السب فد ال ل ا 


يد سد اماع بت المع ص وص عيب ل سبي م مسح ماسم باص ستيه تس امد س ت می يلع در مت ر 


خی متم ص عب ست حص بت سم ببسيس مس 


# ۱۹۸- عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال زسول الله ي: « بر عَنَي ولز آیت رَحَدثرا 


َن ني إمرائيل ولا حرج ومن کذب علي مدا فليتَبَوأ فده بسن السار». رواه 


البخاري. 


بر و م هم ا 2 صم ام 
۳۹ وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج 


اين سدیث با احاديث دیگری که نهى وارد شده است از اشتفال به آنچه که از بنی اسرائيل كرفته 


می‌شرد نهی وارد شده است تعارض دارد توجیه و تطبیق بين روایات چیست؟ 


علماء اين تعارض رابه دو صورت حل کرده‌اند؛ . . 


.١‏ مراد از روایات نهی نقل كردن احکام کتاب‌های بنی اسرائیل است و این درست نیست چرا 


۱ 2 ۱ که تمام شریعت‌های گذشته با آمدن دين اسلام و آمدن رسول الله منسوخ شده‌اند و مراد اسن 


حديث که از بنی اسرائیل رخصت می‌دهد که از بنی اسرائیل حدیث بیان شود بیان داستان و 


36 نشانه‌های عجیب و شگفتگی که در بنی اسرائیل رخ داده است و اين اشکال ندارد. 


5 مراد از اين حديث رخصت بیان قصه و داستانهای بنى اسرائيل است و منظرر احاديث نهی عمل 


به احکام آنها است. 


2 ا و 
هجو وی و ری کے زم د عه م سحت سح 


e ee‏ رق ) ابن سر ۱2 رد قال: 3 سرن ال 3 : رجل اه 


ل 


1 اع ف عل لكو لعن َلك اله کار ی انب 3 
9 ۱ متفق عليه. 


7 


سد دو فرع است: 


)١‏ خسد حقیقو : عبارتست از « قنی زول قعمة عن الغير» محسد به مغتاى : حقيقى به اجماع علماء د 


ش ) حندمجازی يانه تير دیگر خبط عبارقست از دی نم ای من غو زوافسا عن | 


صاسيها». له ار در مو ناد كش این ست که ماع است و درطت وبندگی | 


خداوند متال حکم استحياب را دار ۱ 


. مراد از حسد در اين حديث حسد نوع دوم يعنى مجازى و غبطه است. - 


a i: EA انهم‎ 


۹12 


EEE E LEDER SRR REED ل ا‎ EES NERE 7 


0 ۲ عن كشير بن قيس» قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دهشق. فجاءد 


3 رجل فقال: يا اپا الدرداء! 0 عدف من هدينة رسرل يل طدیث بلغني أنك تحدثه عسن 


رَسُول الله يي ما جدت لاجة. قال: فاي سَمِعْت رَسُول الله وك یقول: « من سلك طريقا 


يطلب فيه علما سلک الله به طريقا من طرق اجنة, وان الملائكة لتضع أجنحتها رضى 


E‏ 0 لطالب العلم» وزن العام يستغفر 1 من في السمارات و من في الأرض ر الحيتان في جرف 


ف الماء» وان فطل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سسائر الكراكسبء 


0 ۱ العلماء ورثة الأنبياءء و إن الأنبياء لم يررثوا ديدارا وله درثماء و فا ورثرا العلسم» شمسن 
ّْ آخذه اخذ مطل وافر». رواه امد و و الترملي, ۲ ابو ور و ابن ماچجسه و السدارمي» و 
١ 1‏ رانک 

وضع و نهادن بالهای فرشتگان به چه معنی است. 


8 این بر حقيقت معمول است. 


؟. اين كنايه و مجاز است از تواضع و فروتنى. در اين صورت اين حدیت ' مفهوم آیه كريمدى ر 
« 00 بو De‏ م 0 ر مارا 
- اخفض لهُمًا جَنَاحَ الذل هن ¿ الحم و آبدى ر ˆ ات نیا خی من ای من 


المژیین 1 را مي‌رساند. 


ی كنا رر از شخ جا نكر اا نزن یز الان وز سيط 


حيس 0 کے سے چپ چک ہہ ہا ہت که وسا اھ ہے ا مان ہت ل بای مس مواد یی میا مھ ب من کے یف ویر ن اا سنو ہی مود بے ودب ا my‏ 


> عم است. 


امد شون اس دام و ا ور مره 


0 ظ وان أل العام لى اد ET‏ 5 1 ۱ 


راد داد بى غلم است و مراد ازعالې؛ ال با عمل است. 


۱۶۸ 


دوه ۷ ۲۷ سب وغن ابن 1 مسعرد» قال: قال رسول الله : » الزل لقرآن على سبعةٍ رفي 


لکل آي منقا یر و بط و لكل حه مُطْلَعْ». روا في شرح الس 


لزل الْقرْآن عَلَى سَبعةٍ خرف 


در مورد معنى و مفهوم این حديث اقوال زيادى حدوداً ۳۵ قول نقل شده است: 


علامه منذرى تله كريد اكثر اين اقوال ضعيف و غير محتاط هستند البته ما در اينجا فقط يه ذكر 


0 ۱ اقرالی که بيشتر معتبر هستند اكتفا م ىكنيم: 


خطيل بن اد دعری له عی‌غرماید منظور از عفت حرف هشت قرائت است ولی این قرل 
چندان قری نیست چرا که در روایات آمده است که از اين هفت حرف» شش حرف تمام و 


محرشده و فقط یک حرف مانده است. ولی قرائات هفتگانه تاکنون وجرد دارند. 


4 جمهرر علماء مانند ابو عبید استاد امام بخاری کب ابو حاتم کاٹ قاضی ابوبکر بن حبّان تنل 
ل و غيره معتقدند كه مراد از هفت حرف هفت لغت عرب است که به اعتبار فصاحت و بلافت 
خيلى معروف بودند واين هفت لغت عرب عبارتند از: 

-١‏ قريش ۲- طى ۳- هوازن ۴- ثقيف ۵- اهل يمن ۶- حُذيل ۷- بنو تمیم 


0 پعشی ب‌گوید مراد از 9 احرف هفت مضمون رن است که قرآن مشعمل آن است که 


سوت مومت س یی 3 لماه 


۱ ۱ ۷ ار هی -قصص ۴- انال هید #- وعده - و ۱ 


بشی هفت مقمرذ را به طور دیگری بان و تفصيل کردند که ند این عده هفت مضسوت 


عبازتند از 


۱- عقائد ۲- احکام ۳- اخلاق ۴- امثال ۵- قصص ۶- وعد ۷- وعید.. 


کل یز ما 


0 بل تسدکی اج ت ر کی سسا فده ا 


5-5 . 234 ا E‏ 5 
x -_ 3‏ 55 دي" سید 0 58 56 مه تن 53 
١‏ من 5 يي با و 5 5 7 
۲ ۳ 
۳۳ 3 4 ]2 00 3 
EE: i AD‏ رن د N‏ رو N,‏ ا را ی 7 e:‏ 0 3 سر رد 
e: 39 3 3 2 1 5‏ 9 1 رع 15 38 نع 3 0 lit)‏ 


۱ 0 ۲ ير 7 و E : ١‏ 5 
کرای ری 


حتت ۳۹ تام له زیا 3 5 ۱ امیفهمند و مدا بعلن من است که فقط - 


e‏ 5 5 0 00 8 احور راز از طهر ماين ا 


ای اا ا 


RELATE ال‎ KESER AEDES 


مسر سم صبل رصعي سس 


۳ مراد از شهر معایی است که اهل تفسیر آن را بیان می‌کنند و مراد از بطن معنایی است که ادل 

تاویل آن را بیان می کنند. ۱ 
۲ مراد از ظهر چیزی است که کسی که آن را می‌شنود به مجرد شنیدن آن را می‌فیمد و مراد از 
بان معنایی است که علمای اصول دلالتا يا اشارتاً استخراج می کنند. 


م منظرر از ظهر لفظ و مراد از پطن معنی است. 


۵. منظور از ظهر تلاوت و منظور از بطن تفكر وتدير است. 


مطلع به معنی جای و محل اطلاع و صعود و بالا رفتن, مراد از حد احکامی هستند که خداوند متعال 
برای بند گانش مشروع ساخته است بس محل اطلاع ظهر قرآن فراگیری زبان عربی و علوم مرتبط 
به آن (صرف. نحوء فصاحة) و شناخت اسیاب نزول و ناسخ و منسوخ است و محل اطلاع بطن 


قرآن تزکیه‌ی نفس و صفای دل است که با پیروی و اتباع و عمل بر ظهر قرآن حاصل می‌شود. 


e‏ ا 
nea DRS Lal‏ 


ج 2-۳۹ رن عبد الله بن مرو فال : قال رسول الله 7 گر < العلم ثاذنة: یا مک أو 


ergs. ی‎ E E OE 7 


سافن أ فيض عادلة 1 سید قير فل روا أو داو زان ماد 


1 6 0 1 0 29 سے : “لبس 0 


5 0 


۱ العلم ثلاث 


وا نع علمى است از دینک ادگیری آن یت فرض كفايه دارد. eS‏ 


3 1 1 


۱ سنا قائمة ‏ 


ای « «ما لبت 7 العبادات من ن الشرائع و السنن» ين لكا شر و هی كداز احاديث ل 


برآن + اجما ماع داد 


3 بد و ضوع هو ستو يور عه و و تابعين 


TT vr | 


1 4ل‎ ١ 


١ 


وه ا ل فد مدا 


#* ۲۴۳- وعن معاریت قال: إن الي ل فى عن الأغلرطات. رواد ابو داود. 
منظور از أغلوطات مسائلی هستند که انسان در اشعاء 


اند ايه می‌شود و هد آن فقط امتسان مردم 


است. بعضی گفته‌اند منظور از اغلرطات مسائل سخت و پیچیده است. 


ے ا و پا ا اا اا 


ان ان ا مقبرض». ر الرمدي 


0 فرالض دو احتمال دارد: 


6 سبع 


0 رده اس الت رای هتد که از اسکام رسول عدا ل فی همیدهمی‌شوند.. 


كد لفل و 


اين است که منظور از فراش احكابى هد که خداوند متعال بر بندكائش فرض ‏ 


٠‏ ی رو یھ ب ہس تی ہس تہ اہ ت وس سم د 
مہ یں 


م - وعن اد قرب قال: قال رسول الله 35 ر تعلمرا الفرائض ر القرآن. وعلمرا 


۱ 
۳ 


ع سا شي معي احا ب ل وح ل و و م ا لان ل ی 


ا ل دحي و تسارت : 
5 م رز وإ سوام ا مام ى 
۲۳۷- وغنه فیما اغلمْ عن رسرل الله يبن قال: « إن اللة غررجل بت هدو الامَة 


احص لم سه مس بنا ل سي سا سر حسم لحم ی 


E REE‏ رَوَاةُ آبوذاوذ. 


قن د بح 


جذ لها بنها 


منظرر از تجديد دی احاء و زنده كردن عمل بر كتاب و سنت و امر كردن به مفتضای آن است در 
ل ۱ ۱ ۱ 
درا من حدیث بعضى از عاليي]) . به خصوصی که در زمان شود از دیگران به خاطر تجديد 


دين و ترویج سنت قلع و قمع بدعت و نشر علم ممتاز بوده‌اند مراد گرفته‌اند. 
7د 


ی صلیت - مر / اسه بن اق متك أبن سلريك بر عبرم عمل جر 


تس 


که ررض وبع لون رز تعر اشع ف واه ركه قر اک فتهاء 


/ اختصاص ندارد بلكه قراء» محدثین» واعظان, زاهدان و غيره را در بر می‌گیرد كه همه به نوعى به 


wh 


مت ] بت 


م 9 غلك | فِيمًا غلم عن ۱ سول 3 E‏ قل » إن الله لل وجل يتقث هلو الامة 


کر 


غلی رأس کل مائ ستة من ۵ و بجدد ل ديتها». رَوَاةُ ابرذارد. 


مس ةي ع کار چام 


هن بجدد لها وينها 


منظور از تجديد دين احياء و زنده كردن عمل بر کتاب و سنت و امر كرون به مقتضای آن است در 


رابطه با این حديث يعضى از علماء افراد به خصوصی كه در زمان خود از دیگران به خاطر تجدید 


دين و ترویج سنت قلع و قمع بدعت و نشر علم ممتاز برده‌اند مراد گرف‌اند. 


ولى صاحب جاح الاصول می كويد در انا اولی این است كد این حديث پر حموم حمل شود را 


كه لفظ من بر واحد و جع اطلاق م شود با این تفصيل این حديث نها به یک قشر ماد ققهاء 


اختصاص ندارد بلکه فُراءء محدئین: واعظان» زاهدان و غيره را در بر می كيرد كه همه به نوعی به 


تجدید دين پرداشته‌اند. 


e - 


' 5 1 ب 
۱۳ سس د Li‏ 


ا سین 


و اسهد صم مه أ لد العامة ف سس صم ل م صم له 


سس 


کر مور دا ام رو 0۳90۵۳ 


من س سیر منت متي سمرت میس یمیت عمسيل الس لي نے 


کتاب فضائل قرآن 
در این باب مسئلهاى وجود دارد که آيا تمام قرآن کریم از حيث فضیلت با هم برابر است يا بعش. 


از سوره‌ها و آیات آن از بعضی دیگر افضل تر هستند. 


۱. قاضى ابوبکر باقلانی ابن حبان ناث و ابوالحسن اشعری تتناثة می‌فرمایند: قرآن كريم تماماً 
برابر است هي چکدام از سوره‌ها و آيات آن فوقيت و برتری ندارند. 
دليل اين عده اينست که قرآن كريم کلام خداست ما اگر بعضى از آن را بر بعضی دیگر افضل 


بدانيم نقص و كوتاهى مفضول عليه (افضل) لازم می‌آید و اين در شأن خداوند متعال محال 


9 
0 


نزد جمهور علما: بعضى از سورءها و آيات قرآن بر بعضى دیگر افضلیت دارند. 
دايل جمهور: روايات كثيرهاى هستند كه دال بر فضیلت بعضی از سوره‌ها وآيات هستند. از 
جمله (يس) قلب قرآن و فاتحة الکتاب افضل سورالقرآن, آية الكرسى سيدة آيه الق رآن» و فل 


هر الله احد: تعديل ثلث القرآن است. 


نت 5 مسرب 
سا تهج مخت شمیت ماع ؟ لت ا تا مت ی ا سح 5 انت سا سيلا السلا لس اد سين فص ا لاا 
س سنت 


ربب مول بممووررووو ربيوج وه بوجو تن جنك تربور جوع FE‏ ب ع ةا دبا سنب سم سس وس مينست سام بجشي م سحيب تحت سح تت 


باب في اختلاف و جمع القرآن 


چمع دو معنی دارد: 
)١‏ به معنای حفظ و نگهداری 


۲ جمع به معنای نوشتن و تدوین 
۱ جمع به هر ذو معنی در زمان پيامیر گرامی 5 بوده است با احساب و شمار كردن این جسح قرآن 2 
كريم كلا در سه مرحله جمع شده است: 


.١‏ جمع زمان پیامیر اکرم 35 به جمع اول معروف است. 
...۲۰ درزمان شلافت خلیفه اول به يشنهاد حضرت عمر فاروق له صورت گرفت.. . ۰ 


١ 3 a ١ 0 4 3 3 0 5 3 7 1 ۳ 3 ° .‏ 1 : 1 1 و 7 : 
ن است دو ؤمان سواد ئت لف سام حفياث همان قل بای هقدار واخساته ` 
7 و ايند وم ر ال د ایر ار ور 5 


خطر حضرت حذيفه بن يمان توسط خلیفه سوم با مشورت به اجماع صحابه کرام ظا صورت ® 


A 
و‎ 


0 
0 
5 
لم 


فصل فى الجهاد 


جهاد: مصدر باب مقاعله از جُهد مشتق است پس لغتاً به معنى مشقت و زحمت است. و شرعا 


علامه بن هُمام تن كريد جهاد به معنى دعوت و فراخراندن كفار بسوى دين حى ودر صورت 


عدم پذیرش با آنها قتال و مبارزه كردن است. 
جهاد دو نوع است: 


0 جهاد اکبر: مجاهده با نفس و شیطان که مجاهده با نفس با یادگیری امور دینی و عمل بر آنها و 
تعلیم دادن آن به دیگران صورت می كيرد و مجاهده با شیطان بعنی دفع و برطرف ساختن 


مر 


1 هأ ۳01 ۰ ها .- Bm‏ ۰ ت 3 | اث 
شبهه‌ها و شهوت‌هایی که توسط شیطان ايراد و آراسته می‌شود. برس سن »رن 


مر کے ا سر سل 


۲ جهاد اصغر که همان جهاد باكفار است با كمكك ابزار زیر مانند دست» مال» زبان و دل انجام 


می كيرد و یکی دیگر از مصادیق جهاد با فاسقان يعنى افرادیکه اعمالشان خوب نیست جهاد با 


فاسان سه مرحله دارد: 
1 اولاً بوسيله دست 


ب. دوم با زبان 


هوجو و سس سس سب سس سس تحت 


يه ۳۸۷۵ و عند قال: َل سول الو 3 : « ن أدضل فرساً بين فرسين» فان کان هن ٠‏ أن 


پسیق» فلا ضير فيه و ان كان لا یزمن أن يُسبق فلا باس به». وواه ف («شر ح السدة». و 
في رواية أبي داردء قال: « من أدخل فرساً بين فرسین» يعني وهر لا يأمن أن پسبق؛ فليس ۾ 
بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسین؛ وقد أمن أن يسبق؛ فهر قمارٌ». ` 


ضصورت ماله اين حديث این است: 


.١ :‏ اگر در مان در تفر مسايقة اسب سوارى بركزار شود و برای آنها شسخص شالشی كك كم #9 


م اند یگری جازى در غر ره لست ك م كك رنه شد جازه رای اوسث لمن 


۱ ا رت دو م أمسابته ۾ اين نت که شرط فقط ؛ بر یک طر ف ذاير است. به م نوز مشال خالد و 


0 7۷ تشرد باهم یی برگزار از می‌کند خاند به مضمود كفت اگر من برد شدم ا اسب مال كن 


م ١‏ ۳ مت محدودتبول کرد و شرطی ديكر از خودش دار نکر این هم اشكالى قدارد... 7 e‏ ۱ : 9 
۱ چگ درو معلل حورت و ساق يست که فرط داب ین رن اس این صورت درست ست مك یگ 

2 لل هر أ شخص النى خود وا وارد این سایق کند له طور مال خالد و محمود با هم مسابقه میهد 

۱ e ا‎ 


لير خاد به جود ككفت گر من در سایق رنه شم اسب تو رای من ات و همجنين محمود ب 


0 


1 


۲ مر‎ 1 ۳9 e 
1 3 ۱ 
8 ا‎ e 50 yT lii 0 1 


اد گنت درط كذاقت ل سي 


a 


1 


1 
ب سي 


۳ سقر 


ذه ۳۸۹۲- عن کس بن مالك: 7-9“ رك ركان 


1 زاس ام و رود ۱ له سكن 
ُب أن بخرج نز می رواه اناري 


چرا پیامبر 5و روز ينج شه را برای خروج دوست داشتند؟ 


٠‏ خداوند متعال بود. 
۱ ۱ 01 2 ۱ ) جو بنج شبه امین روز هقت لست به این معنى که آخرين روز هنت است. ۱ 


۳ خسم یش جع عرب به لكر یس یندچ نکر هپچ حت برد 0 


ا ي لسن نت مامد 1 


۱۸۱ [ 


١‏ 0 چون روز پچ شنبه اعمال اسان به طرف خداند مى روند و چون سرهای اير رای 


VY €‏ لها از لد لا رد مذ نیا w‏ 


ات 


نوتم تست جیاتن a‏ 


بركرارى برد بکر آن را حلال و درست قرار می‌دعد ولی بشرطى که بكر خبر نداشته باشد "که 


اسبش تیزرو است و يقين دارد که مسابقه را می‌برد اين مسایقه‌ای نشد. 


باب الجزيه 


جزيه عبارت است از همان مالى كه از كفار اهل ذمه گرفته می‌شود. 


جزبه دو دسته است: 


1) جزیه صلح و ترازی: نقذار و اندازه اين جزیه معلوم نیست بستگی به توافق و وضایت اهل ذمه با . 


حاکم اسلامی دارد. ‏ 


احناف پر افراد متوسط سال ۴ برهم: هر ناهي درخا ق کاب سای یک ده 


سا ۱۴ درم لست امام شاف م كويد جزیه هر شخص باخ یک دار یا۱۲ دهع ست. e‏ 


WAY 


0 5 


۱ 4 جزی‌ای الست که ام ساس به ان یک کی بر کار ال سه تر و ا 


5 


* ۳۸۹۳- ون بدا بن من قال: قال سول الله ي: «ل یلم ام ما في لرن 


ها اغلم؛ ما سار راک بلیل وَحْدَةُ». رواه البخاري. 
ص ۳ 


لین سدیث با حدیث دیگری که حضرت جابر ف آن را روایت کرده است که در آن 


mM 
چ د‎ 


در اہ لس ر 
6 


سفر كردن در شب اجازه داده شده است در ظاهر تعارض دارد. تطبیق دو حديث چگونه است؟ 


به شب رفتن انسان از دو حال خالی نیست: 


اسان به اين رفتن نیز قورى دارد و گمانش هم این است که رفتنش خطر ندارد و از چان خود 


أبمن است و گمان می کند که سلامت من در خطر نيست این سفر جايز است. 


ارد همین است و وامير 2 از 


چنین سفری منع فرموده‌اند. 


1 
0 


مقدار و اندازه اين جزيه معلوم نیست , 


كم اسلامى به عنوان يكك تكليف 


مد 


بر افراد متوسط سالی ۴ درهم؛ هر ماهی ۲ درهم؛ و پر ققير گاه 


باب قسمت الغنائم و النلول فیها ۱ 
۱ : اا ۱ رام لو 
** ۳۹۸۷- و عن ان غمر: أن سول ال علد سم بلرجل و فر تاکن اسهم هما له 


و سهمين لفرسه. تفن علید. 


دم سم برای اسل 
ائمه ثلائه و صاحبين می گویند سواره سه سهم دارد و بياده یک سهم. اين دليل همين مذهب است 
امام اعظم كتثلثة می‌فرماید سواره دو سهم و بياده یک سهم دارد. دليل امام اعظم تنل روايتى دیگر 


از حضرت ابن عمر ظ4 است و همجنين روايت مُجَمّع بن حارئه هه كه در ادامه باب فىآ يد كه 


در روایت مجمع وارد شده فأعطى الفارس سهمين و الراجل سهماً. 


آداب جعم ادب است. أدب دو معنا دارد: 


... ادييات فارسى؛ ادييات عرب» نگارش و‎ )١ 


۲( رعايت كردن ادب در قول» فعل و رفتار. در اينجا همین معناى دوم مراد است. 


ادب عبارتست از پو کار يردن قول یا عبلی كه قابل ستايش و تمجيد باشد يا ادب یعنی اخلاق ٠.‏ 3 


۸۵ 


در سلام دو مسئله وجرد دارد. ابتدای سلام سنت و جراب سلام واجب است. 


مراد از سنت و واجب» کفایه است. اگر جمعی نشسته باشند یک شخص وارد شود و سلام دهد از 


ميان جمع يكك نفر جواب دهد از دیگران کفایت می كند. 


2 4 ES 8 5 6 


از واجب» ثواب سنت بيشتر دارد. 


كمترين الفاظ سلام؛ السلام علیکم و كاملترين آن السلام عليكم و رحمة الله و بركاته است. 


1 


N aT, 


٠‏ للحاجة». ور الترملى» و قال: : هذا ا 


فلیتربه ۱ E‏ ۱ ٍ ا 


1 بنده عاجزی و ثانائى خود وا پیش کند به خدا 


2 مخاطيى که ریا اه می‌وسد به او تواضع وا تعليم مودهد. 


۳ جوة در آن زان قلمها جوهری برد ام را خاكك ملد جوهر آن شك شود ۱ 8 ا 


WAV 


000 رام 4 e‏ و ی مير نر اكوم رس ف i‏ ان E e‏ 
۶ 41۵۷ - وعن جاب أن د يف ا کب أحدكم كا سس فإنه ع ی 


ا 3 و ۹ مد 2 ER E‏ ند A‏ معز يبليو ريدق 


اد حير عسي لس ل لح حي ل 


مصافحه با هر دو دست سنت است. 


1 00 ١ .... mar enam aor aE 


aur a os er e بيس مر‎ PNR ور‎ 


باب القيام 


۱ علماى ادل ظاهر مىكويند قيام درست نیست و در حدیث آمده که یراکمه انصار گ ی 4 


«قومرا الی سید كم» إن به خاطر ضعف حضرت سعد ف بود که يبامبر 238 فرمود بلند شوید . ۱ 


برای تكمكث بهاو و احترام برای او اتا علماى دیگر می‌گریند كه تقس قيام اشكالى داد و جايز 


الست در صورتی که در آن ماق تاش ۱ ل ل 3 


۸۹ 


2." 1 en 


ی تس اما ع ی وي یی ا ی اد ا رم سر مر ا هه ۱۳۳۳ 


۱ 


باب الجلوس و النوم و المشي 


2 - و عن جابرء قال: فى رسول الله و أن يرفع الرجل إحسدى رجليه علسى 
الأخرى وهر مستلق على ظهره. رواه مسلم. 


این حديث با حديث قبل كه در آن آمده « رأيت رسول الله و في السجد مُستاقیا! وَاضعاً 
إحْذى قَدَمَيْهِ على الأخرى » به ظاهر تعارض دارد يس حل اين تعارض چیست؟ 


جواب: در حديثى كه پیامبر و نهى فرموده از اين نوع دراز كشيدن اين منع حمل شده بر همان 


حالتى كه منجر به كشف عورت شود و اگر خوف کشت عررت نباشد اشكالى ندارد. 


ا ۷۳۲ - فن آي ره عن ۳۳ 5 و « إن اله يحبا العطاس یکره هون ۱ 


7 قدا قلس اخدگم 3 اله كان سنا على كل مسلم معا أن بقرل 0 الله. فاا 


0 تارب فإنما هو من الشيطااء بدا تناب أحدكم فليردة ما استطاع. فان احد کم إذا ۱ 


ازب یله الشيطان » 4. ٠‏ دا البخاري و في روي الم زان د اسدکم إن قال: ۱ ها؛ 


متك الشيطانا مد ».. 


٠‏ خبياه اشفا امت کا از فلت رای کوتاهی و پرخوری ست كه شخص می‌تواند آن را 


م 0 


۶ "الالاغ- وعنه. فال: قال سول الد : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لل وليقل 
له آخره - أو صاحبه - يرمك الله. فإذا قال له: يرمك الله فليقل: يهديكم اله ويصلح 


بالكم » رواه البخاري. 


گفتن الحمدلله مسنون است و جواب الحمدلله واجب كفايه است. 


هیهت اب تیآ ق ا 


بح 3 ور : ۰ : ۳۳۳ 5 
1 نه لامالا روعن أي سعيد الخدري! أن رسرل اله 4ل قال: «إذا یارب احد کم فلیمسك ® 
2 1 نم 3 : 
بيده علي شمه. فان الشیطان یلاخل» رواه مسلم. 1 
۱ « فان الشيطان یدخل » دو تونجیه دارد: يا شيطان حقيقتاً وارد مىشود يا اينكه سستى شيطان وارد 
می‌شود. 0 


لخ و 


حدس سعد سروم هج :ا ام عن سركت Pa FDI AF FZ LF Fab‏ عر 
مهو E‏ ات وان KE‏ لزان هید ]یه توا AR ODT‏ حاب EE‏ 


HETE 


2 0 57 ES و ۸و م م 2 مه‎ ۷/۸ e 
و عن جناب: أن اي 35 كان في بض المشاجد وقد دی مب فقال:‎ -4 ۰ 


خداوند مت ۱ ۵ 
و متعال می‌فرماید که پیامبر ب شاعر نيست اما در اين حديث آمده كه ييامبر 35 ۳ 
رز سم ۵ مساك 


وان خن 
جوات: 


۱ .لل ۱ ۱ 
) آن حضرت ‏ شا ده بلکه ایشان 5ك ف ۰ کے 
ڪر سوده ؛ يشان شعر دیگران را می‌شواندند و از خود هيج شعر نگفته 


اس 
ا اسن 


۲ آن حضرت کد شعرى كفته كه شبيه ث5 
۱ حضرت که شعری گفته که شبيه شعر بوده ولی در اصل نثر بوده و نظم نبوده. 


شيم لم ق اتدل دكا نا 


اميتي 


ال ای نید دا و 


e‏ . شب وروز وهم وغم شخص شم گفتن 
١ ۷‏ شعر توحیدی ای ادو ریت ای رابك سر 


اا شري کر موود امام وماع خداو ام اد خوپ دت ۳ 


۳ 
1 
ا 


1۵ 


E Aj 1: READ ١ >:‏ ا 
e E‏ 


ا 50 


RPE ERR ا‎ 


ہے صر 


-١ ٤‏ و عن عبد الله بن مسري قال: قال رسرل اللد كل ساب المسلم فسسرق. 


مراد از كفر: 


0 ۴( يا مراد كفر حقیقی است در صورتی که قتال و دركيرى آنها را حلال بداند. 


# > وعن أي هريرة, قال: قال رسول الله ك: « إذا قال الرّجُل: هك الئاس فر 


۱ اک واه ا 1 


شخصی وضعيت و اعمال مردغ را مىبيند و می‌گوید مردم هلاک شدند از روی حجب و تکیر کم ۶ 


من از آنها نیستم پس هلاک ترين مردم است. اما اگر از روى دلسوزی بگوید و خود را شامل كند و 


2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 


0 


EEG) 3 EH e EL 
۳ TENET 


7 0 ۳ ی بده 5 0 نيد 
سس ورد مس مج مار میت ۳۳۳ 
۱ ۱ ۱ 5 
ا ا 5 
سره 
0 


٩۰ سل‎ 


AY 4‏ - وعن الاد بن ا 


مسلم. 


۱ 3 
اين ارا : رَجَرهِوم د » رواه 


8 
ید در چهرههیشن شاك ان دو توجيه قار 


